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ایران نـــــــــــو
پله ات را طلا نكن، از آن بالا برو!

این قفل فقط یک کلید دارد؛ خودت
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صبا صفدریزهرا پاکدل
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حمیده براوی
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تخفيف، قانون جذب
امنيت در اينترنت اشيا
اجماعي براي محيط زيست
ايدة سازمان سريع پاسخ
سرماية اوليه
گياهان كارآفرين
از تا به تا تا نورولند
پله ات را طلا نكن، از آن بالا برو
اين قفل فقط يك كليد دارد: خودت
صورت هاي چاپي
صنايع ادبي
طنز
متاورس واقعيت بخش
اختلاف بدون دشمني
تقويم
بيشترين پاداش را از محيط بگير
اسطرلاب سخنگو
ميوة نوآوري را بچين
روي چشمت دوربين بكار!
در كارهاي سخت شيرجه بزن
خطرپذيري با صد و چهل جوجه بوقلمون
فنِ آخر بروسلي را بزنيد!
آردوينو

ايـران نـو
وقتی سر سفرة هفت سین نشسته بودید و صدای حوّل حالنا به گوشتان خورد، 
به چه چیز فکر کردید؟ اصلًا در لحظاتی که داشتید سال را تحویل می کردید، 

چه دعا و خواسته ای داشتید؟
 وقتی صدای دعا به گوش می رسد و آدم با تمام وجودش تیک تاک ثانیه ها را 
حس می کند، احساس نگرانی می کند. دوست دارد در قلبش به جایی پناه ببرد؛ 
همان جایی که پناهگاه همه است. احساس می کند در تمام جهان و همة کره ها 
و کهکشان ها و بین همة تاریخ دارد اتفاق جدیدی می افتد و او هم فرصت پیدا 
کرده است نظاره گر این نوشدن باشد. همه چیز را محضر خدا می بیند. این حس 
نزدیکی وقت خوبی برای راز و نیاز است؛ همان موقعی است که دیگر به هیچ جا 

و هیچ کس دل نبسته ای و فقط متوجه خدا شده ای.
می تواند مکالمة عاشقانه ای صورت گیرد بین خدا و بنده اش. وقتی با تمام وجود 
خدا را بخوانی، او هم اســتجابت می کند. خودش در قرآن کریم گفته اســت 

»بخوانید مرا تا استجابت کنم شما را.«
شاید بهترین دعا همین تغییر حالمان باشد به بهترین حال ممکن؛ به خیرترین 
راهی که خدا ما را ببرد. نوشدن سال و »حول حالنا الی احسن الحال«. کلمه های 
دعای تحویل سال بهترین هم نشینی را دارند. چندسالی است که این نوشدن با 
بهار معنوی ماه رمضان هم نشین شده و همه چیز جفت وجور است برای رحمت 

و هدایت و استجابت خدا.
  ×  مهدی عبدالملکی  ×  

  ×   یادداشت سردبیر  ×  
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پويش  كنيد

خانوادة 
مجلات رشد همة 

تلاش خود را كرده است تا 
اين مجله در دسترس عموم 

دانش آموزان قرار گيرد و همة كودكان 
و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي مان 

امكان تهیة آن را داشته 
باشند. 
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  ×   بازاريابي×    ×  محمد مهدي كمال  ×  

فرض کنيد در يک روز بارانی در حال قدم زدن در پياده رو هستيد. به 
اين فکر می کنيد که برای امتحان فردا چگونه درس بخوانيد. ناگهان 
دستی جلوی شما را می گيرد. اول تعجب زده می شويد که اين دست 
از من چه می خواهد؟ اما سريع متوجه می شويد او می خواهد به شما 
چيزی بدهد. بله. او می خواهد يک نمونه از عطرهای فروشگاهش را به 
شما بدهد. بدون توقف، نمونه را از او می گيريد، آن را بو می کنيد و به 
مسير ادامه می دهيد. چند قدمی که می رويد، متوجه می شويد گويا 
اين عطر همان عطر مورد علاقة شماست. به همين خاطر برمی گرديد 
و آن را مي خريــد. در اين مثال، عطر فــروش از يک روش بازاريابی 

استفاده کرده است.
اما روش های بازاريابی تنها به اين روش ها محدود نيستند. روش هاي 
متنوعی برای بازاريابی وجود دارند که لازم است با آن ها آشنا شويم. 
ايــن کار به ما کمــک خواهد کرد ضمن اطــلاع از فعاليت رقيبان 
در موضــوع بازاريابــی، خود نيز يکی از اين روش ها را در راســتای 
ارتقای کســب وکار خود به کار ببنديم. هرچند که برای بازاريابی در 
کســب وکارها روش های متعددي به كار مي روند، اما در اين متن به 
برخی از رايج ترين آن ها اشاره خواهد شد. به صورت کلی، روش های 
بازاريابی به سه دستة کلی تقسيم می شوند: سنتی؛ ديجيتال؛ رودررو. 

در اين متن صرفاً به گونه های بازاريابی سنتی اشاره خواهيم كرد.

تخفيف،
قانون جذب
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يکی از روش های بازاريابی ســنتی، بازاريابی چاپی اســت. شــما 
می توانيد با طراحی کارت ويزيت، کســب وکار خود، زمينة فعاليت 
و راه های ارتباطی آن را ثبت کنيد و آن را ميان مشــتريان بالقوة 
محيط اطــراف توزيع کنيد. مثــال ديگر بازاريابــی چاپی، توليد 
دفترك)بروشور( کسب وکار است. شــما در اين دفترك می توانيد 
محصولاتتــان را به صــورت کامل معرفي كنيد. حتــی می توانيد 
در آن از تصويرهــاي باکيفيت محصولات خود اســتفاده و نمونه 

فعاليت هايتان را معرفی کنيد.
يکی ديگر از نمونه های بازاريابی سنتی، بازاريابی تبليغاتی است. در 
اين روش، مخاطبان در ابتدا بنا به دلايلی به کســب وکار شما جذب 
مي شــوند و در مرحلة بعد با خريد از شما به کسب وکار شما وفادار 
خواهند ماند. براي نمونه، برخی از کسب وکارها با برگزاری مسابقاتی 
در جامعة هدف، نام کســب وکار خود را بر ســر زبان ها می اندازند. 
فرستادن کد پشت در محصول برای شرکت در قرعه کشی يا مسابقة 

عکاسی هم نمونه هايی از اين روش  هستند.

بازاريابی تلفنی نيز از ديگر روش های بازاريابی سنتی است. هرچند 
ممکن است اين روش امروزه محبوبيت چندانی نداشته باشد، اما نکتة 
جالب توجه اينجاســت که همچنان مورد استفاده است. اين موضوع 
نشــان مي دهد كه اين روش همچنان جواب می دهد. در اين روش، 
شرکت فهرست شماره تلفن های مخاطبانش را در اختيار فردی که به 
او بازارياب )ويزيتور( گفته می شود قرار می دهد تا او با تماس گرفتن با 
مشتريان، آن ها را به خريد از کسب وکار مجاب كند. مشتريان بالقوه 
می توانند ساکنان يک منطقه يا مثلًا بيمارانی باشند که قبلًا از دارويي 
خاص اســتفاده کرده اند. به همين خاطر است که بيشتر فروشگاه ها 

هنگام فروش از مشتريان خود شماره تلفن می گيرند.
اســتفاده از يک روش خاص بازاريابی برای همة انواع کسب وکارها 
توصيه نمی شــود. زيرا هر کســب وکاري بايد روش مختص خود را 
برای بازاريابی  موفق به کار ببندد. شما می توانيد با تجربة روش های 
متفاوت، ميزان مفيدبودن آن ها را برای کسب وکار خود امتحان کنيد. 
در شمارة بعد به بازاريابی های ديجيتال و رودررو پرداخته خواهد شد.

خيلي از افراد ديگر نيز با انتشار کدهای تخفيف مخاطبان را جذب 
می کنند. مخاطب شما ممکن است خواهان محصول شما باشد، ولی 
بــه عاملي نياز دارد که او را برای خريد تحريک کند. کدهای تخفيف 
همان عاملي هســتند که می توانند او را از جا بلند و به سمت خريد 
از کسب وکار شما هدايت کنند. اين کدهای تخفيف می توانند کاری 
کنند که مشــتری در رقابت بين کسب وکار شما و کسب وکار رقيب، 
شــما را انتخاب کند. خود شــما نيز بارها با دريافت کدهای تخفيف 

تاکسی های اينترنتی اين حس را تجربه کرده ايد. 
ارائة نمونة محصــول نيز يکی ديگر از صورت های اين روش بازاريابی 
اســت. اين کار می تواند مشــتريان را به خريد مجاب کند. به ويژه در 
محصولات جديدی که افراد قبــلا آن را تجربه نکرده اند، اين راهکار 
برای کســب اعتماد بسيار خوب اســت. فرض کنيد کسب وکار شما 
توليد شــيرينی خانگی طبيعی است. ممکن اســت اقوام شما از مزة 
آن مطمئن نباشــند. به همين خاطر حاضر نيستند خطر کنند و از 
اين شــيرينی ها خريد کنند. اما کافی اســت فقط يک بار طعم آن را 
بچشند تا مشتری دائمی شما شــوند. اين کار با ارائة نمونة محصول 

امکان پذير است.
يکی ديگر از نمونه های بازاريابی های سنتی، بازاريابی پستی مستقيم 
اســت. اگر شما چيزی را از طريق پســت دريافت کنيد، شگفت زده 
خواهيد شد. بازاريابی پستی يك روش برای شخصی سازی محتوا برای 
مشتری فعلی شماســت. فرض کنيد در روز تولدتان، به جای اينکه 
پيامک تبريک از بانک دريافت کنيد، يک بســتة کوچک تبليغاتی به 
همراه چند کد تخفيف بگيريد. اين کار شما را هيجان زده خواهد کرد.
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  ×   مهارت فناوري  ×    ×  فاطمه ربيعي نژاد  ×  

امنيت در اینتـرنت اشــيا
امروزه فناوری در حال پیشــرفت اســت و همه 
برای بهبود وضعیت خود در تلاش هســتند. اشیای 
اطراف ما نیز روزبه روز پیشرفته تر مي شوند و به سمت 
هوشمندشــدن حرکت می کنند. همان طــور که در 
مقاله های قبل بررســی کردیم، اتصال اشیا از طریق 
یک شبکه، مفهوم »اینترنت اشیا« را به وجود می آورد. 
اینترنت اشــیا زمینة هوشمندسازی اشــیا را فراهم 
می کند که به آسان شدن زندگی بشر کمک می کند. 
ممکن اســت وقتی اســم این فناوری را می شنویم، 
برای راه اندازی و اســتفاده از آن هیجان زده  شویم، اما 
باید دقت کنیم و خطرات احتمالی را در نظر بگیریم. 
اینترنت اشیا به همان اندازه که می تواند کمک کننده و 
جالب باشد، ممکن است خطرآفرین نیز باشد و برای ما 
مشکلاتی به وجود بیاورد. یکی از مهم ترین آن ها، ایجاد 
محیط ناامن برای کاربران است. امنیت وضعیتي است 
که در فضای واقعی و در همه جا موردنیاز است. پس در 
صورت همگانی شدن اینترنت اشیا، تأمین امنیت این 

حوزه نیز اهمیت خواهد داشت.
برای روشن ترشدن موضوع به این مثال دقت کنید. 
امروزه برخی برای خانه های خود از در های هوشــمند 
استفاده می کنند. عملکرد این درها چنان است که اگر 
شکســته شوند یا شخصی به جز افرادِ خانه آن ها را باز 
کند، به ســرعت به نزدیک ترین مرکز پلیس هشداري 
فرستاده مي شود تا براي امنیت بیشتر اقدام کنند. حال 
تصور کنید، یکی از بخش های این در هایِ هوشــمند 
توسط سارقان قابل نفوذ باشــد. آن ها می توانند قفل 
را باز کنند و بدون اطــلاع پلیس یا صاحب خانه وارد 
شــوند. البته این مثال برای یک خانة شــخصی بود. 
می دانیم که اگر زمینة نفوذ وجود داشته باشد، بانک ها، 
گاوصندوق ها، فروشــگاه ها و حتی مراکز نظامی دچار 

مشکل مي شوند و به خطر می افتند.
پس امنیت در اینترنت اشیا بسیار اهمیت دارد. برای 
بررسی روش های افزایش امنیت در اینترنت اشیا، بیایید 
نحوة عملکرد اینترنت اشیا را مرور کنیم. همان طور که 
در مقاله های قبل توضیح دادیم، سامانة اینترنت اشیا 
چند قســمت دارد: 1. حسگرها؛ 2. دستگاه اصلی؛ 3. 
فضای ابری. حســگر روی دستگاه نصب شده است و 
اطلاعات مربوطه را به دستگاه گزارش می کند. دستگاه 
با اتصال به فضای ابری، اطلاعات دریافتي از حســگر 
را پردازش مي کند و تصمیم می گیرد. مثلاً حســگر 
حساس به دما، تغییرات دما را به دستگاهِ ترموستات 
گزارش می کند و این دســتگاه تصمیم می گیرد کدام 

یک از دستگاه های سرمایشی یا گرمایشی را روشن 
کند. در این حین، از طریق رابط کاربری طراحی شده 
در گوشی تلفن همراه، تمامی مراحل به کاربر گزارش 

مي شوند.
 برای بهبود وضع امنیت، در اینترنت اشیا، ابتدا باید 
محل آسیب پذیری را در شبکه شناسایی کرد و سپس 
راهــکار ارائه داد. در نگاه اول درمی یابیم، اشــکال کار 
در ناامن بودنِ ارتباطِ بین حســگرها و دستگاه هاست، 
چرا که آن ها از »ارتباطاتِ بدون رمزگذاری« استفاده 
می کننــد. بدین ترتیــب زمینة نفــوذ هکرها فراهم 
می شود. راهکار مدنظر برای حل این مشکل، استفاده از 
الگوریتم های رمزگذاری است، بدین وسیله ارتباط بین 
حسگر تا دستگاه و دستگاه تا فضای ابری، رمزگذاری 

می شود تا امنیت بیشتری در این سامانه برقرار شود.
 از دیگر چالش های حوزة امنیت، محدودبودن ظرفیت 
حافظه است که باعث می شــود قابلیت ذخیره سازی 
و پــردازش روی این دســتگاه ها کاهش پیدا کند. در 
نتیجه الگوریتم های پیچیده روی این دستگاه ها اجرا 
نمي شوند. پس برای افزایش امنیت باید از الگوریتم های 

رمزگذاریِ سبک و سریع استفاده کرد.
گاهــی رخنه گرها)هکرهــا( برای نفوذ به شــبکه، 
هویت دســتگاه را جعل مي کنند و دستگاه خودشان 
را به جای دســتگاه اصلی معرفی می کنند. ســپس با 
اســتفاده از دسترسی هایِ دســتگاه اصلی، به شبکة 
اینترنت اشیا وارد می شــوند. به این کار جعل هویت 
دستگاه می گویند. راهکاری که برای جلوگیری از جعل 
هویت داده می شــود، برقراری تنظیمات احراز هویت 
برای دستگاه هاســت، به صورتی که هر دستگاه فقط 
یک مجوزِ دسترســی به شبکه را داشته باشد. به این  
ترتیب دسترسی مهاجمان به شبکه برای دست کاری 
اطلاعات کاهش می یابد. بدین منظور به هر دستگاه نام 
کاربری و رمز عبور مخصوصي داده شود تا رخنه گرها 
نتوانند هویت دستگاه را جعل و به شبکه نفوذ کنند. 
البته باید از کاربران درخواســت کرد از رمزهای قوی 
و غیرقابل حدس زدن اســتفاده کنند. همچنین، احراز 
هویت دومرحلــه ای را فعال کنند تــا زمینة نفوذ به 

حداقل برسد.
چالش بعدی، تهدیدهای فیزیکی هستند. اگر اینترنت 
اشیا همگانی شــود، به مدیریت گسترده ای در حوزة 
سخت افزار نیاز دارد، چرا که ممکن است حسگرها یا 
دستگاه ها به طور طبیعی یا حتی به طور عمدی تخریب 
شوند. به خصوص دستگاه هایی که در محیط باز نصب 
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می شــوند، بیشــتر از همه در معرض این آسیب 
هســتند. مثلاً دوربین های مداربسته یا حسگرهایی 
که دسترسی به آن ها آسان است، به راحتی توسط باد، 
باران یا حتی خرابکاران آسیب مي بینند. راهکاری که 
در برابر این تهدید وجود دارد، این است که ساختمان ها 
یا حتی خود اشــیا  طوری طراحی شوند که حفاظت 
به بیشــترین مقدار خود برسد. مثلاً در مناطق بارانی 
از پوشش های ضدآب برای دستگاه ها استفاده شود یا 
دوربین ها در قسمتی از ساختمان قرار بگیرند که هم در 
برابر باران و باد و هم در برابر خطر خرابکاران محافظت 
شوند. ساختمان ها هم قبل از اینکه ساخته شوند، در 
معماری خود محلی امن برای اشیاي هوشمند در نظر 

بگیرند تا تهدیدهای فیزیکی کاهش یابند.
به طور کلی باید گفت، اینترنت اشیا شبکه ای شاملِ 

دســتگاه هایي با قابلیت های متفاوت است که در 
حوزة امنیت به بهبود نیاز دارد. برای این کار باید محل 
آســیب پذیری را پیدا و سپس راهکاری برای آن ارائه 
کرد. البته گاهی ممکن اســت راهکاری ارائه شود که 
پاسخ گو نباشد. هر راهکار باید بارها و بارها آزمایش شود 
تا بفهمیم چقدر کارساز بوده است؟ و یا آیا روش بهتری 
وجود دارد یا خیر؟ در آخر باید گفت، اگر اینترنت اشیا 
غیرقابل نفوذ شود و پروتکل های امنیتی در آن رعایت 
شــوند، آرامش ذهنی افراد را فراهم می کند و با توجه 
به اطلاعات دقیقی که ارائه مي دهد، می تواند وضعیت 
اشیا و نحوة استفاده از آن ها را گزارش کند. این داده ها 
به مشتریان کمک می کنند خدمات بهتری ارائه دهند. 
این فناوری در صورت فراگیرشدن به بهبود زندگی بشر 

کمک بزرگی می کند.
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  ×   بلاک چین  ×    ×  پارسا رهبران  ×  هنرجوي هنرستان سمپاد امیرکبیر مشهد  × 

الگوریتم اجماع اثبات سهام1
به طور کلی، الگوریتم هاي اجماع دو هدف کلی را دنبال می کنند:

1. ایجاد بلاک
2. امنیت

ماینرها با قدرت پردازش خــود، برای حل یک جورچین ریاضی با 
یکدیگر رقابت می کنند و هر ماینری که قدرت پردازش بالاتری داشته 
باشد، شانســش برای یافتن بلاک افزایش خواهد یافت. ماینر برنده، 
علاوه بر ایجاد بلاک، جایزة ثبت تراکنش را در بلاک دریافت می کند. 
همچنین، امکان دست کاری و رخنه)هک( در شبکة بلاک چین تقریباً 
غیرممکن است. برای آسیب رساندن به امنیت این شبکه، کافی است 
افراد بخش زیادی از قدرت پردازشی شبکه را در اختیار بگیرند که به 
آن حملة ۵1 درصد نیز گفته می شود. اما هزینة چنین حملاتی بسیار 

بالاست و توجیه اقتصادی ندارد.

ما در الگوریتم اثبات سهام )pos( ماینری نداریم. پس بلاک ها 

چگونه ایجاد می شــوند؟ همچنین، چگونه می توانیم در این 
الگوریتم امنیت را برقرار کنیم؟

در ساختار POS ماینر نداریم و به جای ماینر از اعتبارسنج ها استفاده 
می شود. اما این اعتبارسنج ها2 چگونه کار مي کنند؟ 

با یک مثال این عملکرد را بررسی می کنیم. کارخانه ای را فرض کنید 
که ســهام داران بسیاری دارد. اگر بخواهید شما در تصمیم گیري هاي 
ادارة این کارخانه حق رأی داشــته باشید، باید حتماً بخشی از سهام 
کارخانه را دارا باشید. هر چقدر تعداد سهام بالاتری داشته باشید، قدرت 

و رأی شما قدرت و وزن بالاتری دارد.
عملکرد اثبات ســهام مشابه چنین عملکردی است. اگر قرار است 
فردی جزو اعتبارسنج های شبکة بلاک چین با الگوریتم POS باشد، 
باید حتماً رمز ارز بومی شبکه را خریداری و در شبکه، به عنوان وثیقه، 
سپرده گذاری کند که به اصطلاح به آن استیک3 گفته می شود. زمانی 
که دارایی خود را وثیقه گذاری کند، رمز ارز خریداری شده در شبکه 
قفل می شود و فرد حق برداشت از آن را ندارد، مگر زمانی که قصد 

خروج از اعتبارسنجی را داشته باشد.

در قسمت های اول و دوم با مفهوم دفتر کل توزیع شده و اجماع آشنا شدیم. دانستیم که در واقع اجماع توافقی است بین اعضای شبکه، برای تأیید 
و ثبت تراکنش ها در شبکة بلاک چین. با الگوریتم اجماع بیت کوین آشنا شدیم که همان الگوریتم اثبات کار است. الگوریتم اثبات کار با وجود امنیت 

بالای خود، مشکلاتي محیط زیستی را سبب مي شود و برق و انرژی زیادی مصرف می کند؛ همان طور که در سال گذشته شاهد مشکلات فراوانی 
برای کمبود برق در کشورمان بودیم. 

در این قسمت الگوریتم اجماع دیگری را معرفی می کنیم که تا حدود زیادی این مشکلات را حل خواهد کرد.

قسمت سوم

اجماعي براي 
محيط زیست 
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نحوة ثبت بلاک جدید و دریافت پاداش بلاک در این الگوریتم 
به چه صورت است؟

در الگوریتــم اثبــات کار ماینرها برای حل یــک جورچین ریاضی 
رقابت می کنند، اما در این روش رقابتی بین اعتبارسنج ها نیست و نود 
اعتبارسنج طی یک فرایند تصادفی انتخاب می شوند. با این توضیح که 
برای این انتخاب عوامل )فاکتورهای( خاصی در نظر گرفته می شــوند 
کــه مهم ترین های آن ها مقدار دارایی ســپرده گذاری شــده و مقدار 
سپرده گذاری شده4 اســت. هر چقدر میزان دارایی سپرده گذاری شده  
بیشتر باشد، اعتبارسنج برای انتخاب از شانس بالاتری برخوردار است. 
برگ خرید دوم مدت زمان ســپرده گذاری دارایی است، که هر چه فرد 
زمان بیشتری دارایی خود را سپرده گذاری کرده باشد، اعتبارسنج شانس 

بیشتري برای انتخاب دارد.

چگونه به اعتبارسنج تبدیل شویم؟
براي تبدیل شدن به اعتبارسنج، داشتن یک رایانة کیفي و اتصال دائم 
به اینترنت برای این شبکه ها کافی است. همچنین، فرد باید مقداری از 

رمز ارزهای آن شبکه را خریداری و در شبکه سپرده گذاری کند. پس 
از ســپرده گذاري، این دارایی قفل مي شود و قابل استفاده نخواهد بود، 
مگر زمانی که فرد تصمیم بگیرد دارایی خود را از شــبکه خارج کند. 
پس از گذشت مدتی مشخص، این دارایی آزاد مي شود و قابل استفاده 

خواهد بود.
به عنوان مثال، اتریوم برای ســپرده گذاری، حداقــل 32 رمز ارز اتر 
درخواست کرده است که رقم بسیار بالایی محسوب می شود. عموماً یک 
مجموعه استخرهای سپرده گذاری )استیکینگ( وجود دارد که می توان 
هر مقدار دارایی را در آن ها قرار داد و با در اختیارِ یک استخر استیکینگ 

قراردادنِ دارایی خود، در سود آن استخر سهیم شد.

معایب و مزایای الگوریتم اثبات سهام
 در روش اثبات ســهام به تجهیزات پیچیده برای حل توابع ریاضی 
و رســیدن به هش معتبر برای ایجاد بلاک جدید نیاز نیست. در واقع 
استفاده از روش PoS ۹۹ درصد از مصرف انرژی را در مقایسه با روش 

PoW صرفه جویی می کند.
یکی دیگر از تفاوت های مهم، هزینة ابتدایی بسیار پایین برای ورود، 
در مقایسه با شبکه های PoW مانند بیت کوین است که به سرمایة اولیة 
بالایی نیاز دارد. خرید دستگاه های ماینر، تأمین انرژی برای راه اندازی 
آن ها و همچنین تعمیرات و نگهداری از این تجهیزات حساس، به طور 
عمده هزینه بر است و همة افراد به مشارکت در این شبکه ها قادر نیستند. 
اما در مورد PoS این طور نیست. تقریباً در این روش به سرمایة اولیه نیاز 

نیست و در نتیجه افراد بیشتری می توانند در شبکه مشارکت کنند.
یکي دیگر از مزایا، امنیت در این شــبکه است. هرچند در الگوریتم 
PoS احتمال حملة ۵1 درصد به صورت کامل از بین نمی رود، با این حال 
احتمال آن بسیار کاهش می یابد. زیرا در این روش فرد یا گروه مهاجم 
باید بخش قابل توجهی از دارایی خــود را در معرض خطر قرار دهند. 
همچنین، پس از وقوع این حمله، قیمت رمز ارز این شبکه قطعاً کاهش 
جدی مي یابد و این افراد از این حیث نیز متضرر خواهند شد. در نتیجه، 
این حمله توجیه اقتصادی ندارد و افراد انگیزة اقتصادی انجام این کار 

را ندارند.
اما با این حال این الگوریتم معایبی هم دارد. به دلیل ســپرده گذاري 
رمز ارز در شبکه، گردش آن محدود مي شود و کاربری آن پایین می آید. 
همچنیــن، از آنجا که همه نمی توانند حداقل میــزان رمز ارز را برای 
اعتبارســنجی فراهم کنند )برای مثال 32 اتر در شبکة اتریوم(، برای 
اعتبار سنجی باید رمز ارز خود را در اختیار بعضی استخرها قرار دهند 
که این نیز زمینه های کلاه برداری در این زمینه را فراهم می کند و ممکن 
است افراد دارایی خود را از دست بدهند. همچنین، با قفل شدن دارایی 
در شبکه، دسترسی به دارایی کاهش می یابد و کاربران، در صورت نیاز 

به دارایی خود، با مشکلاتی روبه رو می شوند.
با این حال، الگوریتم اثبات ســهام در مقایسه با الگوریتم اثبات کار 
قطعاً فایده هاي بیشــتری دارد که اتریوم به عنــوان یکی از مهم ترین 
بلاک چین های حال حاضر، الگوریتم اجماع خود را از اثبات کار به اثبات 

سهام تبدیل کرد.

پی نوشت ها
1. Proof Of Stake
2. Validator
3. stake
4. stake
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  ×   دانش مدیریت  ×    ×  احسان یارمحمدی  ×  

ایدة »سازمان سریع پاسخ«
نهادهایی مانند سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
و نیز ســازمان اورژانــس باید از نظر پاســخ گویی به 
مخاطبان و ارائة خدمات به حادثه دیدگان با بیشترین 
ســرعت اقدام کنند. چرا کــه هرگونه مکث و تعلل در 
فرایند امدادرســانی آسیب های جبران ناپذیر جسمی و 
روحی به ســانحه دیدگان و بستگان نزدیک آن ها وارد 
مي کند. به همین دلیل، کارکنان و نیروهای وابســته 
به این گونه ســازمان ها، باید از قابلیت های فنی، روانی، 
کلامی و فیزیکی بالایی برخوردار باشند. از سوی دیگر، 
وقوع حوادث غیرمترقبه مانند آتش سوزی های گسترده، 
شکستن سد، ریزش برج  ها و ساختمان های غول آسا و 
نیز رخداد بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، رانش زمین 
و توفان بر اهمیت پاســخ گویی سریع این سازمان ها و 
به کارگیری نیروهای زبده و متخصص در آن ها مُهر تأیید 

می گذارد.
متخصصان دانش مدیریت با الگو قراردادن روش های 
پاسخ گویی سازمان هایی مانند اورژانس و آتش نشانی و 
خدمات ایمنی، و به منظــور ارائة خدمات در کمترین 
زمان و با بالاترین کیفیت، ایدة سازمان با پاسخ گویی 
ســریع1 را عرضه کرده اند. نخبــگان مدیریت برای 
پیاده ســازی ایدة جدیدشــان، علاوه بر بهره گیری از 
نیروهای خبره، نگاه ویژه ای نیز به فناوری های به روز و 
کاربردی کردن آن ها در امور اداری، صنعتی، بازرگانی، 
نظامی و اقتصادی داشــتند. آن ها به خوبی متوجه این 
نکته شــده بودند که برای پیشبرد اهدافشان، نیازمند 
برنامه ها و ابزارهایی هســتند که به واســطة آن ها بر 
بازارهای گســترده و گوناگون داخلی و خارجی تسلط 
پیــدا کنند. به همین دلیل بود که از دهة 70 میلادی، 
بهره گیری از سامانه های خبره و هوش مصنوعی، اصل 
جدایی ناپذیر سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی 
در کشورهای پیشرفته شد. با گذشت زمان، این دسته 
از فناوری هــا جایــگاه خود را در کشــورهای در حال 
توسعه نیز پیدا کردند، به گونه ای که امروزه با اطمینان 
خاطر می توان گفت، در هر کشــوری که خواهان ترقی 
و پیشــرفت در ســاحت های داخلی و خارجی باشد، 
بدون اســتفاده از فناوری هایی که تولید و خدمات را با 
سریع ترین شکل ممکن تحت تأثیر خود قرار می دهند، 

به موفقیتی دست پیدا نخواهد کرد.
ایــن روزها بدون اســتفاده از درون نت2 هیچ فعل و 

انفعالی در شرکت یا سازمانی رخ نمی دهد. امروزه بدون 
برون نت3 هیچ گونه نقل وانتقال پولی در عرصة جهانی 
انجام نمی شود. اســتفاده از پیام رسان ها و نرم افزارهای 
کاربــردی تلفن همراه ارتباط هرچــه نزدیک تر افراد و 
ایده های آن ها را میسر کرده اند. تلفن های همراه نسل 
جدید این قابلیت را دارند که به واسطة نصب نرم افزاری 
در حوزة خرید برخط این امکان را به شما بدهند که کالا 
یا خدماتی را که قبلًا هرگز موفق به خرید و دریافت آن 
نمی شدید، در کوتاه ترین زمان در اختیارتان قرار دهند. 
ایدة استفاده از فناوری های جدید در درون ایدة سازمان 
با پاسخ گویی سریع، شکل گیريِ گونه ای از شرکت های 
دانش بنیان4 و سازمان های دانش محور۵ را در پي 
داشت که به خلق نرم افزارها و پیام رسان های شبکه های 

اجتماعی انجامیده است.
از ســوی دیگر، استفاده از این ایدة ترکیبی در عرصة 
نظامی نیز کارایی خود را هویدا کرده اســت. ســاخت 
پهپادها و جنگنده های بدون سرنشین نمونه هاي بارزی 
از کاربرد دانش به منظور پاســخ گویی سریع است. چرا 
که در سالیان قبل، بدون استفاده از خلبانان، هیچ گونه 
عملیات ترابری و جنگی در حوزة نظامی میســر نبود. 
آموزش خلبانــان، هزینه هــای ســاخت و نگهداری 
هواپیماهای جنگنده، بمب افکن و تجسسی و نیز تلفات 
انسانی در رویارویی های مستقیم و غیرمستقیم هواپیماها 
با نیروهای متخاصم، فرماندهان و صاحب نظران نظامی 
را بر آن داشــت که به دنبال جایگزینی مناســب برای 
این ابزار ســنتی در میدان نبرد باشند. امروزه هر پهپاد 
تجسســی با اتصال به یک ماهوارة نظامی قادر اســت 
در کســری از ثانیه تصویرها و فیلم هایی را از پایگاه ها 
و ادوات نظامی دشــمن به مرکز فرماندهی ارسال کند. 
امروزه اهمیت یک جنگندة بدون سرنشین تا آنجاست 
که می تواند در کمترین فرصت ممکن و با بیشــترین 
انعطاف بر آشیانة دشمن بتازد، آن را آماج حملات خود 
قرار دهد و پیروزی در میدان نبرد را برای کشــور خود 

رقم بزند.
همة این ها نمونه هایي هســتند که از ایدة ســازمان 
با پاسخ گویی سریع استخراج شــده اند. از آنجا که هر 
سازمان امروزی نیازمند پاسخ گویی سریع است، به افراد 
و ابزار با پاســخ گویی سریع نیز نیاز دارد. برای مثال، در 
دو سال گذشته که ویروس کرونا با همه گیری جهانی، 
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تعطیلی تمامی مدرسه ها و دانشگاه های ایران و جهان 
را سبب شد، استفاده از نرم افزارهای آموزش مجازی به 
برگزاری کلاس هــای غیرحضوری برای دانش آموزان و 
دانشجویان کمک کرد. استفاده از نرم افزارهای آموزش 
مجازی باعث شد هیچ کلاس آموزشی تعطیل نشود و 
حتی گزینة بعُد مسافت را در زمینة آموزش از بین ببرد. 
بهره گیری از نرم افزارهای آموزش از راه دور نیز تأکیدی 
بر استفاده از ابزار و امکانات به منظور پاسخ گویی سریع 
در مواقع بحرانی و اضطراری است و نبود این نرم افزارها 
در هر سامانة آموزشی خسارت زیادي را سبب مي شود.

اکنون که شــما هنرجویان گرامی با مفهوم سازمان 
با پاســخ گویی ســریع و مصداق هاي آن آشنا شدید، 
امیدواریم در آیندة نزدیک که به عنوان کارآفرین یا مدیر 
در جایگاهی قرار می گیرید، ایدة سازمان با پاسخ گویی 
سریع را به عنوان اصلی بدیهی سرلوحة رویکردتان قرار 
دهیــد و به خلق ایده های منتهــی به تولید کالایی به 
سبک بهینه تر یا ارائة خدماتی به شکلی مطلوب تر توانا 

شوید.

تمرین 1. فرض کنید در آیندة نزدیک به عنوان مدیر 
یک شرکت خصوصی در عرصة ارائة خدمات فوری در 
زمینــة حوادث و تصادفات جاده ای فعالیت می کنید. با 
الگو قراردادن ایدة سازمان با پاسخ گویی سریع، به کدام 

منابع انسانی و تجهیزاتی نیازمندید؟

تمرین 2. فرض کنید در آیندة نزدیک به عنوان مشاور 
عالی در شرکتي صنعتی در حوزة خودروسازی فعالیت 
می کنید. با لحاظ کردن ایدة سازمان با پاسخ گویی سریع، 
مجموعه پیشنهادهاي شــما برای ارائة خدمات پس از 

فروش به مشتریان این شرکت خودروسازی چیست؟

پی نوشت ها
1. Fast Responsible Organization
2. Intranet
3. Internet
4. Knowledge Enterprises
5. Knowledge Organizations
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  ×   کســب وکار  ×    ×  الهام اخلاقي  ×  

ســـرماية 
ــه اولیـ

دوستان عزیز، به نظرم در مرحلة اول، ایدة شروع کسب وکارتان 
را روی کاغذ بیاوریم. وقتی در حال نوشتن طرح اولیة کسب وکار 
خودتان هســتید، باید توجه کنید که بخش مهمی از آن شامل 
بحث های مالی طرح شما خواهد بود. اینکه چقدر پول لازم دارید، 

یکی از سؤالاتی است که باید در این بخش به آن پاسخ دهیم. 
بعد از آنکه مقدار سرمایة مورد نیاز مشخص شد، باید در مورد 
نحوة تأمین سرمایه تصمیم بگیریم. دو راهبرد کلی که در بالا به 
آن ها اشاره کردیم، در مقابل ما قرار دارند. اگر کتاب های مدیریت 
مالی را جست وجو کنید، مباحث گسترده ای تحت عنوان تأمین 
مالــی و ابزارهــای آن خواهیم یافت که غالبــاً دردی را از ما دوا 
نخواهند کرد، چون این مباحث با کســب وکارهای نوپا و کوچک 
متناسب نیســتند. اما راهبرد دوم احتمالاً تناسب بیشتری با ما 

خواهد داشت.
ایدة اصلی در این راهبرد آن است که به یک کار مشغول شویم؛ 
کاری که به ســرمایة اولیه نیاز ندارد. درآمدهای به دست آمده را 
ذخیره کنیم تا بتوانیم کسب وکار خودمان را راه اندازی کنیم. اما 
ســؤال اصلی در این راهبرد آن اســت که به چه کاری مشغول 

شویم؟

پاسخ این ســؤال به شما بســتگی دارد. اگر مهارت یا توانایی 
خاصی دارید، گزینه های شما بیشترند.

برخی از مشــاغل به مهارت و سرمایة اولیه نیاز ندارند. در میان 
آن ها، برخی تا حدی جنسیتی هستند؛ یعنی زنانه و مردانه دارند. 

در ادامه به چند مورد اشاره می کنیم:

فعالیت در حوزة تبلیغات و بازاریابی
ارائة خدمات بازاریابی و تبلیغات همواره مشتریان خود را دارد. 
از بازاریــاب )ویزیتور( گرفته تا تبلیغ کنندة اینســتاگرامی، همه 
و همه می توانند درآمدهای بســیار خوبی داشــته باشند. البته 
فراموش نکنید، این گونه مشاغل نیازمند داشتن برخی ویژگی های 
شــخصیتی و رفتاری هســتند تا بتوانید مشــتریان را به خرید 
محصولات راضی کنید. مراقب باشید در دام شرکت های بازاریابی 

شبکه ای گرفتار نشوید.

مديريت حساب )ادمین پیج(
شاید باورتان نشــود، اما افرادی هستند که در ازای دریافت پول، 
حساب های اینستاگرامی را مدیریت می کنند. درآمد خوبی هم دارند. 

در شماره های قبلی گفتم، دنبال راه اندازی یک کسب وکارم و می خواهم روی پای خودم بایستم، ولی نگرانم شکست بخورم. بعد هم یک مجموعه نکته را که 
دربارة مدیریت و رهبری در کسب وکار جمع  كرده بودم مطرح کردم. بعد دربارة داشتن یا نداشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی صحبت کردیم. در شمارة قبل 

دربارة سرمایة اولیه بحث کردیم و گفتیم که به طورکلی دو راه برای تأمین سرمایه وجود دارد:
1. گرفتن قرض و وام از راه هاي گوناگون؛

2. شروع یک کار که به سرمایة اولیه نیاز ندارد، براي ذخیرة سود آن به منظور شروع کسب وکار مدنظر.
در شمارة قبل انواع روش های گرفتن قرض و وام را بیان کردیم. در این شماره قصد داریم در رابطه با روش دوم صحبت کنیم. 

مطلب كسب وكار در شمارة قبل
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برخی دیگر مدیریت و نحوة فعالیت و جذب مخاطب در فضای مجازی 
را آموزش می دهند و از این راه کسب درآمد می کنند. به  هر حال، اگر 
با فضای مجازی آشنا هستید )که به احتمال زیاد چنین است( و اگر 
کمی هم زرنگی به خرج دهید، می توانید از این راه درآمد کسب کنید.

برخی مشاغل نیازمند داشتن مهارت هستند و بدون سرمایة اولیه 
 اجرا می شوند.

آشپزی
معمولاً ما ایرانی ها به طعم و مزة غذا بسیار اهمیت می دهیم. اگر 
شما آشپز ماهری هستید و فن های لازم برای تهیة غذایي خوش مزه 
و جاافتاده را می دانید، می توانید به راحتی برای خود کســب وکاري 
بدون ســرمایه راه بیندازید. از کار در رستوران و تهیه و فروش غذا 
گرفته تا آموزش آشــپزی، گزینه های پیش روی شما هستند. یا 
می توانید با درنظرگرفتن یک مزیت رقابتی خاص مثل غذای گیاهی 
یا غذای سالم بدون روغن، سهم قابل توجهی از بازار فروش به دست 

آورید.

تدریس حضوری و مجازی
هر مهارتی را که دارید آموزش دهید. زبان انگلیســی، اکسل، 
پاورپوینت، ورد، خیاطی، آشــپزی، نقاشــی، عکاسی و خطاطی 
مهارت هایی هستند که در فضای مجازی آموزش داده می شوند 
و همــة ما نمونه هایــی از آن ها را دیده ایم. شــما هم می توانید 
شــروع کنید. مهارت های خود را آموزش دهید. این کار علاوه بر 
درآمدزایی، به رشد مهارت خودتان هم کمک مي کند. امروزه بازار 

تدریس مجازی خیلی بیشتر از قبل گرم شده است.

تولید محتوا در فضای وب و پشتیبانی وردپرس 
تقریباً هر شرکتی که در اینترنت حضور دارد، به تهیة محتوا در 
مورد محصول و محتوای بلاگ نیاز پیدا می کند. این یکی از مشاغلی 
است که در سال های اخیر تقاضای زیادی داشته است. در آینده 
هم این تقاضا وجود خواهد داشــت. اگر در نوشتن مهارت دارید، 
می توانید از طریق وبگاه  های آزادکاري )فریلنسری( پروژه بگیرید 
و فعالیت کنید. همچنین، بسیاری از وبگاه  ها در ورد پرس میزبانی 
می شوند و تقریباً هر مالک وبگاه به یک پشتیبان نیاز دارد. پس 

اگر از زیر و بم این بستر آشنایی دارید، فرصت های زیادی 
برای کسب درآمد از آن وجود دارند. برای پیداکردن 

اشکال ها)باگ ها( و بارگذاری محتوا می توانید 
به شرکت ها و اشخاص کمک کنید و از 
این راه درآمد خوبی داشته باشید. با توجه 
به اینکه روزبه روز بر تعداد وبگاه  ها افزوده 
می شود، تقاضا برای این کار هم در حال 

افزایش است.

پرستاری از کودکان و سالمندان
در دنیای نوین امروز که آدم ها شغل های متعدد دارند و هم زمان 
زن و مرد سخت مشغول کار و فعالیت هستند، نیاز به پرستاري 
مهربان که کودکان را دوست داشته باشد و با آن ها رابطه ای گرم 
و صمیمانه ایجاد کند، فرصتي مناسب برای یک شغل پردرآمد و 
متفاوت است. فضای کاری شما در این حرفه فضای مفرح و شادي 
است که با وجود اسباب بازی های متنوع و رنگارنگ، انرژی مثبتش 
بیشتر هم می  شــود. به یاد داشته باشید، تنها خواستة والدین از 
پرستاران، شاد کردن و سلامت جسمانی و روانی فرزندانشان است. 
کافی اســت قابل اعتماد بودنتان را به والدین ثابت کنید. علاوه بر 
کودکان، سالمندان زیادی در شهرهای بزرگ به پرستار نیازمندند. 
شــاید گروهی از آن ها نیازمند پرستاری باشند که تحصیلات و 
آموزش های پرســتاری را آموخته باشد، اما غالباً به مراقبت ساده 

نیازمندند که از عهدة هرکسی برمی آید.

خدمات فنی
اگر در منزل وسایل گوناگون را به بهترین شکل ممکن تعمیر 
می کنید، ولی تا به  حال هیچ درآمدی از آن کسب نکرده اید، باید 
به شــما گفت سخت در اشــتباهید! زیرا از مهارت و دانش خود 

به درستی استفاده نکرده و آن را هدر داده اید!
بنابراین، بدون داشتن ســرمایه، شرکت یا دفتر هم می توانید 
کارهــای تعمیری مثل تعمیر لوله کشــی ســاختمان ها، لوازم 
الکتریکی یا حتی تعمیرات لوازم منزل مثل مبلمان یا لوازمی را 
که به سرویس های دوره ای نیاز دارند، مانند تصفیة آب موتورخانة 
پکیج ها، انجام دهید. فقط کافی اســت این خدمات را با کیفیت 
خوب و قیمت مناسب ارائه دهید تا بتوانید اعتماد مشتریان را به 
خود جلب کنید. اگر مهارت شما فنی نیست و به طور مثال یک 
خیاط خوب و زبده هســتید هم می توانید برای خود کسب وکار 
بدون ســرمایه ایجاد کنید. از هنر و سلیقه تان به خوبی استفاده 
کنید و با قیمت مناســب بهترین خدمات را ارائه دهید. مطمئن 

باشید مشتریان شما را رها نخواهند کرد.
موارد بسیار زیادی وجود دارند که با تحقیق بیشتر متوجه خواهید 
شد. در این مقاله صرفاً برای ایده گرفتن به چند نمونه اشاره شد. 
چند نمونة دیگر را هم فقط عنوان می کنیم: مثل خدمات منزل؛ 
ساخت کتاب صوتی؛ ساخت وب آوا)پادکست(؛ پیاده کردن فایل 
صوتی؛ کارهایی مثل حروف نگاري)تایپ( و ویراستاری؛ پرورش و 
فروش گل و گیاه؛ پرورش قارچ )بســیار سریع و زودبازده(؛ تولید 
شیرینی یا شکلات؛ عروسک سازی یا جعبه سازی؛ کارهای هنری 

مثل بافتنی.
به طورکلی، در مواردی که محصول یا خدماتی را ارائه می دهیم، 
بسیار مهم است بازار فروش آن را پیدا کنیم و بدانیم این محصول 

یا خدمات را کجا باید ارائه دهیم یا مخاطبان ما چه افرادی هستند.
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  ×   مصاحبه  ×    ×  مريم نعمت الهي  ×  

 دربارة اهمیت رشــتة گیاهان دارویي و آیندة آن توضیح 
دهید؟

اهمیت این شــغل به طور مشــخص آن اســت که ما در آینده مي توانیم 
کســب وکارهایی را ایجاد کنیم که لازمة آن، آشناشدن دانش آموزان با این 
موضوع است. متأسفانه در حال حاضر تصور مي شود کارکرد این رشته فقط 
ساخت دم نوش ها براي نوشیدن یا درست کردن ترکیب ها براي درمان هاي 
موضعي و سطحي است، اما این ها تمام کاربرد گیاهان دارویي نیستند. ما از 
گیاهان دارویي مي توانیم در حوزه هاي صنعت آرایشي بهداشتي، عطرسازي و 
مواد غذایي استفاده کنیم. به طور مثال، از دانه هاي ریزي که در برگ هاي کاج 
وجود دارند، براي ساخت پایه هاي اصلي تولید عطر استفاده مي شود. یا مثلًا 
برگ هاي چاي که تاکنون به صورت شیمیایي خشک مي شدند و خاصیتشان 
کم مي شد، به شیوه اي جدید خشک مي شوند و خاصیت درماني دارند. ما اگر 
بتوانیم همین موارد را به صورت شفاف و همراه با مصداق ها براي دانش آموزان 
توضیح دهیم، هم براي تحصیل در آن ترغیب مي شــوند و هم خیالشان از 

شغل آینده شان راحت مي شود.

 چگونه دانش آموزان را به تحصیل  در این رشته ترغیب کنیم؟
در حال حاضر دستگاه های آموزشي ما نظري و الگوهاي تدریسمان تکراري 
هستند. همین وضعیت در کسب وکار هم وجود دارد. دانش آموزان ما چقدر 
با الگوهاي کســب وکار آشنایند؟ ما باید گروه هایي را ایجاد کنیم تا آینده و 

جایگاه شغلي رشتة گیاهان دارویي را براي دانش آموزان آشکار کنند. فردي 
که مي رود و پزشکي مي خواند، راضي است، چون مي داند در آینده، هم درآمد 
خوبي دارد و هم جایگاه اجتماعي. اما نگاهي که به آیندة کاري رشتة گیاهان 
دارویي وجود دارد، در نهایت کار عطاري است. ما نتوانستیم ارزش خوبي براي 
دانش آموزان ایجاد کنیم تا بازار کار رشتة گیاهان دارویي را گسترده بدانند؛ نه 
در حد عطاري! موضوع دوم این است که ما به »شتاب دهنده و خانة خلاق« 
نیاز داریم. این مرکزها براي دانش آموزان و دانشــجویان دوره هایي را برگزار 

مي کنند تا براي واردشدن به بازار کار آمادگي کسب کنند.
متأســفانه ما دانش آموزان را رها مي کنیــم و براي پس از فارغ التحصیلي 
برایشان برنامه اي نداریم. ما باید دانش آموزان را به دوره هاي کارآموزي مشغول 
و بعــد آن ها را وارد بازارکار کنیم، اما فضاهایي براي کارآموزي وجود ندارند. 
شرکت ها و آزمایشگاه ها این ظرفیت و امکان را ندارند که دانش آموزان را به 

کار گیرند تا در کنار تحصیل کارآموز هم باشند.

 براي حل این مشكلات چه مي توان کرد؟
یکي از نمونه هاي حل این چالش، برگزاري رویدادهاي فرهنگي و ترویجي، 
مثل جشنوارة گیاهان دارویي است. ما از بچه ها، کسب وکارها و صاحب نظران 
حوزة کارآفریني و کسب وکار دعوت کردیم به بچه ها بگویند اگر مي خواهند 
کاري راه بیندازنــد، از چه طریق اقدام کنند. این جشــنواره ها بچه ها را در 
معرض فضایي که باید باشند قرار مي دهند. محیطي که پر از کسب وکارهای 

از ديرباز تا كنون، انسان ها درمان هاي بيماري هاي خود را از طبيعت يافته اند و بهترين و سالم ترين راه ها براي بهبود دردها از ميان گياهان و آب وهوای سالم 
به دست آمده اند. در كشورهاي كهني چون هندوستان و چين بخش عمده اي از بيماري ها از طريق گياهان و ادويه ها درمان مي شوند و با وجود داروها و 

روش هاي درماني شيميايي، هنوز هم درمان هاي گياهي و طب سنتي جوابگو هستند. با توجه به اثربخش بودن اين روش درمان، چندسالي است كه مردم 
و مسئولان به رشته هاي جوان و نوپايي چون گياهان دارويي و طب سنتي توجه ويژه اي كرده اند و برنامه ها و جشنواره هايي ترتيب داده اند. يك نمونه از 

اين جشنواره ها، جشنوارة ملي گياهان دارويي بود كه مهرماه امسال با حضور جمعي از دانش آموزان و معلمان برگزار شد. در اين شماره از مجله با يكي از 
دست اندركاران برگزاري جشنواره، آقاي مهندس قرايي، نمايندة آموزش وپرورش در اين جشنواره، گفت وگو كرده ايم. اميدواريم از اين گفت وگو لذت ببريد.

گیاهان كارآفرين
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گیاهان دارویي است، دانش آموزان را براي حضور در بازار کار آماده مي  کند 
تا از نزدیک با چم وخم حرفه شــان آگاه شوند. بچه ها باید ببینند بازار چه 

چیزي را مي پسندد تا آن را تولید کنند.
این رشته آیندة شغلي خوبي دارد، به شرط اینکه در آن خلاقیت و نوآوري 
به کار گرفته شود. یک زمانی مي گفتند براي اینکه بیماري تان درمان شود، 
باید دوتا گیاه را مخلوط کنید و بگذارید 24 ساعت بماند، بعد آن را بخورید 
تا نتیجه اش را ببینید. بیمار هم به جاي این کار، مي رفت داروي شیمیایي 
مصرف مي کرد و زیر 12 ســاعت نتیجــة آن را مي دید. حالا ما باید بیایم 
از ظرفیت هایمان اســتفاده کنیم تا روي فــراوري داروها کار کنیم؛ یعني 
خودمان گیاهاني را که در درمان مؤثرند ترکیب کنیم و به شــکل دارویي 
آماده در بازار عرضه کنیم. البته الان هم این داروها هستند. در درمان همین 
بیماري آنفولانزا، پایة برخي از داروها گیاهي بودند. این کار از نظر اقتصادي 
هم براي کشور به صرفه است، زیرا مواد اولیة گیاهي بسیار ارزان تر از مواد 
اولیة شیمیایي هستند. ما گونه هاي بسیار متنوع و مفیدي را در سیستان 
و بلوچستان و خراســان جنوبي داریم. اگر بتوانیم محصولات را فراوري و 
دستگاهی کنیم، مي توانیم دوشادوش هندوستان پیش برویم. کار دستگاهی 
به این معناست که رســانه، آموزش وپرورش، و دانشگاه ها باید این حوزه را 
تبلیغ و معرفي کنند. حوزة گیاهان دارویي در مقایسه با داروهاي شیمیایي 
به خط تولیدهاي عظیم نیاز ندارد و دریافت مجوز براي تولیدشان آسان تر 
است. این موضوع در سرعت و سرمایه صرفه جویي مي  کند. این خصوصیات 

به کارآفرینان تازه کار در این حوزه کمک مي کند.

 ایدة برگزاري جشنواره از کجا آمد؟
شهریورماه سال 13۹8 کاري را شروع کردیم که بچه ها بدون هیچ پالایه 
)فیلتر( و ممیزي مي توانستند در آن شرکت کنند. تا آن موقع هر فراخواني 
مي خواســتیم بدهیم، از دانش آموزان »خلاق، ایده پرداز و مستعد« دعوت 
مي کردیم. این جملات باعث مي شدند بعضي دانش آموزان ناخودآگاه با خود 
بگویند: »من که خلاق نیستم، من که مستعد نیستم و...«. ما این روحیه 
را درک کردیم و فقط گفتیم: »هرکســي احساس مي کند مي خواهد یک 
روز خوب در کنار دیگران باشد، بیاید. بدون اینکه نیاز باشد ویژگي خاصي 

داشته باشد.«
 در آن جشــنواره بچه ها در زمینه هاي متعدد اســتعدادیابي و هدایت 
تحصیلي و شغلي شدند. ما این شرط را نگذاشــتیم که دانش آموزِ رشتة 
خاصي باشند، چون کسب وکار موفق به متخصص هاي زیادي نیاز دارد. هر 
شــبکة فروش گیاهان دارویي به برنامه نویسي براي افتتاح وبگاه و شرکت 

نوآفرین )استارتاپ(، به متخصص شیمي، متخصص روابط عمومي و... نیاز 
دارد.

سال هاي 13۹۹ و 1400 مصادف شدند با کرونا و جشنوارة »اینوتکس« 
کنسل شد. سال 1401 اتفاق خوبي افتاد و آن این بود که بیش از 7000 
دانش آموز به پارک فناوري پردیسان آمدند و در جشنوارة اینوتکس شرکت 
کردند. هیچ محدودیتي هم برایشان نگذاشتیم و نخواستیم که امتیاز خاصي 
مثل اختراع، ایدة ساخت یا نمرة بالا داشته باشند. ما گفتیم حتي اگر صرفاً 

حوصله تان سررفته است و مي خواهید یک روز را خوش بگذرانید، بیایید.

 جشنوارة گیاهان دارویي چطور رقم خورد؟
پس از اینوتکس در سال 1401 شروع کردیم براي کسب وکارهای خردي 
)خرده بیزنس هایي( مثل همین طب ســنتي و گیاهان دارویي جشنواره 
برگزار کنیم. با توجه به اینکه شش سال بود نمایشگاه طب سنتي برگزار 
مي شد، ما با آموزش وپرورش نشستي مشترک گذاشتیم و کارگروه تشکیل 
دادیم. فراخوان این جشنواره به هنرستان ها و پژوهش سراها فرستاده شد 
و حدود 1000 طــرح و ایده برایمان آمد. مدتي بعد، برخي از ایده پردازها، 
معلم ها و دانش آموزان براي ارائة محصولاتشان آمدند. براي شرکت کنندگان 
دوره هاي ضمن خدمت مثل توانمندسازي و مدیریت مالي برگزار کردیم تا 
به سمت بازار کار و کسب آمادگي براي شروع کسب وکار خود ترغیب شوند.

 مقدار رضایت و نفع این کار براي دانش آموزان چه قدر بود؟
بخشي از قضیه این است که دانش آموزان خوش حال بودند که به کارها و 
فعالیت هاي آن ها توجه شده است. تا پایان روز چهارمِ جشنواره همه راضي 
بودند. در این جشنواره یاد گرفتند چگونه تیم سازي کنند، ایده هاي کاربردي 
و عملیاتي بسازند، به بازارکار توجه کنند و... . اما بحث دیگر این است که ما 
چقدر مي توانیم هدایت شغلي مؤثري براي بچه ها ترتیب بدهیم. با یک مثال 
توضیح مي دهم. دانش آموزي بود که از گیاه اســطوخودوس، دارویي براي 
درمان دیابت ساخته بود. این دارو از دیدگاه آن دانش آموز خیلي خوب بود، 
اما داروهاي دیگري با همین خاصیت ساخته شده اند که بسیار رایج هستند 
و تجاري شده اند. حال اگر این دانش آموز کارش را جاي دیگر ارائه دهد و 
به او توجه نشود، سرخورده مي شود. ما در این جشنواره دانش آموزان را به 
سمت ایده هاي ناب و عملیات پذیر ترغیب مي کنیم و مسیر ورود و پیشرفت 
در بازارکار را به آن ها نشــان مي دهیم. نقش ما به عنوان راهبر، نشان دادن 
همین واقعیت ها و مانع ها به دانش آموزان اســت که در نهایت به رضایت 

دانش آموزان مي انجامد.
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  ×   استارتاپ  ×    ×  ريحانه نعمت  الهي  ×  

اگر از فردي چهل یا پنجاه ساله دربارة بازي هاي زمان خودش بپرسید، 
احتمالاً بازي هایي مثل »آتاري« و مدل هاي »سگا« را به شما معرفي 
مي کند. این بازي ها به نسل یک تا پنج بازي سازي مربوط هستند و 
امکاناتي محدود داشتند و غالباً دوبعدي بودند. با شروع قرن 21، یکي 
از چیزهایي که با سرعت بالا به سمت پیشرفت تخت گاز حرکت کرد 
و بعد از چند سال به درآمدزایي بسیار و تصاحب بخشي از شرکت هاي 
عظیم مثل مایکروســافت و سوني رسید، صنعت بازي سازي بود. در 
ســال هاي اخیر، طراحي هاي پویانمایی و بازي سازي در کشور ما نیز 
پیشرفت هاي بسیار زیادي داشته اند. برخي از بازي هاي معروف ایراني 
که روي تلفن همراه بسیاري از افراد نصب هستند، »آمیرزا« و »کوییز 
آف کینگ« هستند که به دست جوانان خلاق و کوشا ساخته شده اند. 
در این شماره مي خواهیم یک شرکت نوآفرین )استارتاپ( بازي سازي 

به نام »نورولند« را به شما معرفي کنیم.

تشكيل گروه اوليه 

ســال 13۹1 چند جوانِ دانشــجو در دانشــگاه گیلان با همدیگر 
گروهي تشــکیل دادند. آن ها تصمیم گرفتند براي ورود به بازار کار 
و درآمدزایي، بازي هاي رایانه اي بسازند. پس از چند ماه تلاش موفق 
شــدند پروژه هاي گوناگوني را در دست بگیرند و بازي هایشان را در 
فروشگاه هایي مثل کافه بازار و مایکت در اختیار کاربران بگذارند. همان 
زمان بود که یک زوج از اعضاي همان گروه به نام هاي لیلا کشاورز 
افشــار و علیرضا پیر یک بازي فکري را براي کودکان طراحي و 

راه اندازي کردند که نام آن را »تابه تا« گذاشتند.
ایــن دو نفر بــه فعالیت هاي خود ادامه دادند و بازي هاي آموزشــي 

دیجیتال را براي مدرسه ها و مراکز آموزشي طراحي کردند.

نقل مكان به تهران 

آن دو نفر بازي هاي متعددي ساخته بودند و کارنامکي)رزومه اي( قوي 
داشــتند. این ســابقه به آن ها کمک کرد بتوانند در سال 13۹3 در 
شهر رشت شرکت نوآفریني به نام »نوین اندیشه پردازان آمولاي(« را 

تأسیس کنند.
حدود ســه سال بعد، در ســال 13۹6، زماني که کیفیت کارشان به 
مدرسه ها و مراکز فرهنگي ثابت شده بود و براي توسعه دادن شرکت 
نوآفرینشان برنامه داشتند، از شهر رشت به شهر تهران نقل مکان کردند. 
در کنار کار، به تحصیل در دانشگاه هاي تهران و علامه طباطبایي هم 

ادامه دادند و با جواناني خلاق و علاقه مند به بازي سازي آشنا شدند.

تولد نورولند 

سال 13۹7، گروهي از هم کلاسي هاي علیرضا و لیلا در حیاط دانشگاه 
تهران نشســته بودند و براي یک پرسش به دنبال پاسخ مي گشتند: 

»حالا مي خواهیم چه کار کنیم؟«
آن ها مي دانستند که تخصصشان در بازي سازي است و علاقه مندي شان 
به بازي سازي براي کودکان، اما نمي دانستند چه نوع بازي اي و براي 

چه گروه سني در اولویت کار است؟
پــس از مدتي مطالعــه در زمینة روان شناســي و علاقه مندي هاي 
کودکان و گروه بندي هاي بازي ها، متوجه شدند بیشترین گروهي که 

معرفي يك نوآفرين بازي سازي

از تابه تا تا نورولند
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تحویل دادند و توانستند با قانع کردن سرمایه گذاران آن شتاب دهنده 
و اطمینان بخشــي به آن ها، از آن محل سرمایه اي را براي ادامة کار 

تهیه کنند.
بعــد از اینکه بازي ها وارد بازار شــدند، ســه بســتة )پکیج( بازي 
علمي آموزشي ارائه شدند که کاربران با پرداخت مبلغي مي توانستند از 
آن استفاده کنند. کاربران باید اشتراک هاي موجود در سایت نورولند 

را مي خریدند تا به بسته  ها دسترسي داشته باشند.

چالش اصلي 

شــرکت نوآفرین نورولند بعد از ســاختن بازي هاي گوناگون، دامنة 
کاري اش را بــراي تمام کودکان 3 تا 8 ســال، چــه داراي اختلال 
یادگیري و چه سایرین، گسترش داد. اما با این چالش مواجه شدند که 
بخش روان شناسي و متخصصان حوزة کودک با ایجاد بازي براي تلفن 
همراه )موبایلي( و تشــویق کودکان به استفاده از ابزارهاي دیجیتال 
مخالفت کردند. اعضاي گروه نورولند شروع کردند به تحقیق و ارائة 
مقالات علمي تا هم بتوانند روان شناسان گروهشان را قانع کنند و هم 

خودشان بازي هاي کم آسیب و مفید براي کودکان بسازند.

نورولند در كتاب هاي درسي 

اعضــاي گروه نورولند بعــد از اینکه بازي هایشــان را در زمینه هاي 
گوناگــون ســنجیدند و براي محــک  زدن به دســت متخصصان و 
روان شناسان سپردند، در اواسط سال 1400 موفق شدند از سازمان 
پژوهش و برنامه ریزي آموزشي تأییدیه دریافت کنند و بازي هاي خود 

را به صورت »رمزینه« در کتاب نگارش دوم ابتدایي ارائه دهند.

امروز و چشم انداز نورولند 

نورولند موفق شــد در ســال 13۹8 دومین مقام در رویداد »چالش 
سرمایه شناختي« را کســب کند و مقالات علمي شان جزو برترین 
مقالات هم نشست )سمپوزیوم( بازي هاي جدي قرار گرفتند. در سال 
1400 بازي هاي آن ها به عنوان منتخب بازي هاي به روز شده معرفي 

شدند.
نورولند قصد دارد در سال هاي آینده براي کودکان زیر هفت سالي که 
هنوز وارد مدرسه نشده اند، بازي هایي ارائه دهد که بتوانند با آمادگي 

بیشتر وارد دبستان شوند و مهارت هاي اجتماعي را بهتر بیاموزند.
نورولند در تلاش است براي سالمندان نیز بازي هایي تهیه کند و به 

بهترین نرم افزار آموزشي تبدیل شود.

به بازي هاي علمي و کمک آموزشــی براي یادگیري نیاز دارد، گروه 
کودکاني است که مشکل یادگیري دارند. آن ها کارشان را روي همین 
طرح و ساختن بازي براي این گروه از کودکان شروع کردند. این اقدام 

شروعي شد براي انتخاب یک نام براي محصولاتشان: نورولند.

تأمين سرمايه 

لیلا و علیرضا براي شــروع کار به ســرمایه نیاز داشتند. آن ها هزینة 
اولیه را با کمک اقوام، خانواده و دوســتان تأمین کردند. پس از اینکه 
توانســتند با نام تجاري شان چند بازي بسازند، نمونة کارها و مدارک 
شرکت نوآفرینشان را به شتاب دهنده اي به نام »100 شرکت نوآفرین« 

پويش كنيد
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  ×   بدانگاه  ×    ×  بتول عبدالملكي  ×  

پله ات را طلا نكن، از آن بالا برو!
بهار که می آید همه چیز نو می شود. آدم هم دلش می خواهد 
مثل همان همه چیز نو شود. اصلًا آدم دیگری شود؛ خیلی بهتر 
از آدمی که بوده اســت. بالاخره »سالی که نکوست از بهارش 

پیداست.«
چند ســالی است که بهار طبیعت و بهار بندگی و معنویت 
در کنار یکدیگر قرار گرفته و با هم همراه شده اند. به خصوص 
امسال دو بهار هم زمان با هم آمده اند و همراهي این دو بهترین 

فرصت برای ایجاد تحول در شخصیت و جان و روح ماست.
 همان طور که فصل بهار، فصل رویش طبیعت و جان گرفتن 
دوبارة آن اســت، نزول قرآن در ماه رمضان نیز حیاتی دوباره 
براي روح و جان انسان هاست. برای ورود به هرکدام از این دو، 
حس نو شــدن سروکله اش پیدا می شود. طبیعت که منظم و 
مرتب کار خودش را می کند و سر وقت نو می شود. این وسط، 

ما هستیم که باید تصمیم بگیریم راه طبیعت را برویم یا نه! 
بیایید امسال کمی به این خواستة همیشگی مان توجه کنیم 
و هم زمان با این دو بهار، ما هم نو شــویم. حالا ســؤال اصلی 
اینجاست که چطور نو شویم؟ چطور آن تغییری را که همیشه 
دوست داشــتیم، در خودمان ایجاد کنیم؟ چگونه حتي یک 

قدم، به این تغییر دوست داشتنی نزدیک شویم؟
راستش را بخواهید همة آدم های موفق دنیا، منظورم همة 
آن آدم هایی است که یک روز تصمیم گرفتند نسخة بهتری 
از خودشــان ارائه دهند، در قدم اول خودشــان را شناختند. 
یعنی نشستند با خودشان حساب و کتاب کردند که من چه 
کسی هستم؟ چند سال از عمرم را گذرانده ام؟ چه خلقیات و 
رفتارهایی دارم؟ قرار است به کجا برسم؟ چقدر برای رسیدن 
به آن هدف حرکت کرده ام؟ چقدر در جا زده ام و چقدر عقب 
مانده ام؟ اصلًا در این چند سالی که از عمرم گذشته است چه 

تغییراتی کرده ام؟
واقعیت این است که »ساختار انســان به گونه ای است که 
برایش امکان ایســتادن نیست. اگر حرکت نکنیم، مجبوریم 

دنبال حواشي برویم.«
فرض کنید به انســان گفته اند شما تا آخر عمرتان فرصت 
دارید از این پله بالا بروید، عده ای که همیشــه از بقیه سبقت 
می گیرند بدون اینکه درگیر حواشی و دغدغه های الکی شوند 
فقط و فقط هدف را می بینند و حرکت می کنند، ولی متأسفانه 
عدة زیادی هم هستند که انگار یادشان رفته که آمده اند تا از 
ایــن پله بالا بروند، به همه چیــز توجه می کنند غیر از کاری 
که باید انجام دهند، مدام دغدغه و انگیزه شــان برای زندگی 
این اســت که جنس آن پله را تغییر دهند امروز چوبی است 
فردا فلزی شود پس فردا نقره ای و بعد هم طلایی شود، به کلی 
یادشان رفته که قرار بود خودشان تغییر کنند نه ابزار و وسایل 

مورد نیاز.
اکثر ما انســان ها این گونه هدف اصلــی زندگی مان را گم 
کرده ایم و به جای حرکت به ســوی هدف مدام در حال تغییر 
ابزار هســتیم، حتی برای اینکه یادمان بــرود و رنج حرکت 
نکردن را برای خودمان کــم کنیم، خودمان را با تنوع طلبی 

سرگرم کرده ایم.
امام موسی کاظم )علیه الســلام( فرموده اند: »کسی که دو 
روزش با هم برابر باشد، زیان کار است. کسی که امروزش بدتر 
از دیروزش باشــد، از رحمت خدابه دور است« )بحارالانوار، ج 

.)327 :78

اکنــون، یعنــی همین حالایی کــه بهار طبیعــت و بهار 
فرصت ها، یعنی ماه گرامی رمضان، با یکدیگر متقارن شده اند، 
خودبه خود روحمان تلنگر می خورد که ای آدمیزاد، حواســت 
به حرکت باشــد. بنشــین و وجودت را آسیب شناسی کن. 
بنشین و محاسبه کن. با خودت حساب و کتاب کن، ببین با 
خودت چند چندی؟ دقت کن در این یک سالی که گذشت، 
شخصیتت رشــد کرده است؟ چون ما خارج از این دو حالت 
نیســتیم؛ یا داریم رو به بالا صعود می کنیم یا اگر صعودی در 
کار نیست، داریم سقوط می کنیم. گفتیم که ساختار وجودی 
انســان بر حرکت اســت. یا رو به بالا حرکت می کند یا رو به 
پایین. و برای حرکت صعودی به شــناخت کامل خودمان و 
رفتارهایمــان و حتی نیت ها و افکارمان نیاز داریم، زیرا ما در 
دنیایی زندگی می کنیم که همه چیزش روی حساب و کتاب 
است و برای زندگی خوب در این دنیا و دنیای بعدی ما هم به 

این نظم فوق العاده و حسابگری خویشتن نیاز داریم.
آدم های دســتة اول، همان انســان های موفق را می گویم، 
در قدم دوم درســت مثل یک تاجــر باهوش و خبره چرتکه 
دستشان می گیرند و شــروع به محاسبة خودشان می کنند. 
این کار نوعی برنامه ریزی است. به قول امروزی ها برنامة رشد 
فردی. انسانی که تصمیم به تغییر دارد، در وهلة اول باید یک 
برنامه ریز خوب و منظم باشــد؛ به طوری که برای همه چیز و 
برای همة جوانب زندگی اش برنامه ریزی کند. این یک ویژگی 

مهم و مشترک همة انسان های موفق در دنیاست.
اسم این کار محاسبة نفس است که یکی از دستورات بسیار 
مهم دین اسلام اســت: »لیس من اّ من لم یحاسب نفسه في 
کل یوم«: هر کس خودش را روزانه محاســبة نفس نکند، از 
ما نیســت )الحقایق، ص 304(. دستورات زیادی در این باره 
آمده اند. امام کاظم )ع( فرموده اند: »حاسبوا أنفسکم قبل أن 
تحاســبوا«: خودتان را محاســبه کنید، قبل از آنکه محاسبه 

شوید.
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البته این کار باید در پایان هر روز انجام شــود، اما حداقلش 
این است که انسان سالی یک بار بنشیند و خودش را محاسبه 
کند. کم وکاستی هایش، تغییراتش، و موانعی را که سر راهش 
بوده اند، بســنجد و با خودش نتیجه گیری کنــد تا موانع را 
برطرف کند. و صدالبته چه زمانی بهتر از شروع سال جدید و 

شروع بهار رمضان!
واجب است این محاسبة نفس سالانه جزو آداب این دو ماه 
شــود، چرا که فرموده اند: و اصلًا بهتر است آن را در فهرست 
عادت های خوبمان بگذاریم و هر شب به آن پایبند باشیم. این 

کار چندین فایدة مهم دارد:
1. عیب های خودمان را می شناسیم؛ 

2. نــزد خدا عزیز می شــویم، چون خدا از بندة حســابگر 
خوشش می آید و اساساً تقوا یعنی مراقب خود بودن و حساب 

خود را کشیدن ؛
3. حساب و کتاب ما در قیامت آسان می شود؛

4. برنامه ریز می شــویم؛ به طوری که برای جزئی ترین امور 
زندگی که قبــلاً به آن ها دقت نمی کردیــم هم برنامه ریزی 

می کنیم؛ 
۵. با سرعت بیشتری به سمت اهداف خرد و کلان حرکت 

می کنیم؛
6. علاوه بر موفقیت در امور دنیوی، چون در آخرت هم قرار 
اســت در مورد نعمت ها مورد سؤال واقع شویم، موفقیت های 
بسیاری در این زمینه کسب می کنیم، زیرا ما زودتر از خودمان 

حساب کشیده ایم و برای سعادتمان برنامه ریزی کرده ایم.
پیامبر گرامی اسلام )ص( می فرمایند: »در روز قیامت هیچ 
انســانی قدم از قدم برنمی دارد تا از چهار چیز سؤال شود: از 
عمرش که در چه راهی آن را سپری کرده، از جوانی اش که در 
چه راهی آن را کهنه کرده، از مالش که از کجا به دست آورده 
و در چه راهی مصرف کرده، و از محبت ما اهل بیت که آیا حق 

آن را ادا کرده است یا نه« )بحارالانوار، ج 74: 162(.
پس ای خدای دگرگون کنندة دل ها و دیده ها، ای تدبیرکنندة 
روز و شب، ای دگرگون کنندة حالی به حالی دیگر، حال ما را 

به بهترین حال دگرگون کن.

چرا باز دوباره این کار رو کردي؟! 
چقدر بهت بگم خرابکاري نکن؟!

منابع: صفایی حائری علی، حرکت، لیله القدر 1388 مجلسی محمدباقر، بحارالانوار، بیروت - لبنان: دار إحیاء التراث العربي، جلد 78، 
صفحه 327 فیض کاشــانی، صادقی حمیدرضا، الحقایق، آیت اشراق 1392، ص 304 جعفر بن محمد )ع( امام ششم، مصباح الشریعه، 
مؤسســة الأعلمي للمطبوعات - بیروت لبنان ص 86 مجلسی محمدباقر، بحارالانوار، بیروت - لبنان: دار إحیاء التراث العربي، جلد 74، 
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  ×   بازاركار  ×    ×  علي مرادي  ×  

این قفل فقط یك كليد دارد: 
خــــــودت!

بچه ها رؤیاهایی در ذهن دارند، ولی در بزرگی غالباً با رؤیاهای 
خود فاصله پیدا می کننــد. به نوجوانی فکر کنید که در یک 
رشتة تحصیلی درس می خواند، ولی مشغول کاری دیگر است. 
یا جوان دانشگاهی درس خوانده ای که در کاری غیرمرتبط با 
رشتة تحصیلی خود مشغول به کار است یا کارمندی که بعد 
از ســال ها کار، با جملة »ای کاش در جوانی ســراغ کار دیگر 
رفته بودم تا الان موفق تر می بودم« حســرت گذشتة خود را 
می خورد. همة این ها در تشخیص ندادن به موقعِ مسیر درست 

شغلی ریشه دارند.
پاســخ به این ســؤال که من کجای بازار کار هستم و در این 
بازار چه کاری می کنم، راهی اساسی در انتخاب صحیح شغل 
است. غالباً افراد بنا به شرایط خانواده، محیط زندگی، دوستان 
و عوامل دیگر شــغلی را انتخاب می کنند و پس از چند سال 
فعالیت متوجه می شوند جایگاهشان در آن بازار مناسب نیست 
یا حتی اصلًا مناســب فعالیت در این بازار کار نیســتند. این 
مشکل در گذشــته ریشــه دارد. احتمالاً نتیجة تمام دوران 
تحصیل در مدرســه و بعد از آن در دانشگاه، رسیدن به شغل 
مناسب اســت. البته تعریف هر کس از شغل و ویژگی شغل 
مورد نظرش متفاوت اســت، اما در نهایت ذهنیت همة ما از 
شــغل خوب و کسب وکار مناسب، به هم نزدیک است. به هر 
حال، شغل خوب باید بتواند از نظر مالی معیشت خانواده مان را 
تأمین کند، از نظر جایگاه آبرومندانه و شریف باشد و احساس 

مفید بودن به ما بدهد.

 من کجای بازار کار هستم؟

استعداد در واقع توانایی رشد مهارت افراد در مقایسه با دیگران 
است. در واقع استعداد می تواند نوعی برتری به افراد ببخشد که 
با آن جایگاه خود را بهبود بخشند و در مسیری قدم بردارند که 
درست ترین مسیر برای آن هاست. اگر استعدادیابی به درستی 
انجام شــود و هرکــس در جایگاهی قرار گیــرد که در آن 
استعداد مناسبی دارد، می تواند به سرعت پیشرفت کند. یکی 
از مهم ترین نکاتی که در نظر گرفته نمی شــود، این است که 
استعداد به خودی خود برتری خاصی به افراد نخواهد بخشید؛ 
بلکه شناسایی درست و به موقع استعدادها، و پرورش و تقویت 
آن ها، تلاش و پشتکار در زمینة ظرفیت ها و در نهایت آموزش 
درســت است که می تواند به رشــد ختم شود. ما با شناخت 
درست از خود می توانیم جایگاهمان را در بازار کار پیدا و مسیر 

رشد را راحت تر طی کنیم.

 من چه توانایی هایی دارم؟
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پس از شــناختن استعدادها و توانایی های خود باید به دنبال 
شناخت شغل خود باشیم و انتظارمان را از آن مشخص کنیم. 
هنوز بســیاری از افراد بعد از ســال ها فعالیت در یک حیطة 
شــغلی، شــناخت دقیقی از شــغل خود ندارند. شاید بتوان 
تعریف های زیادی از شــناخت شــغل داشــت و از نگاه های 
متعددی به آن پرداخت، اما منظور ما در اینجا یعنی آنکه افراد 
نمی توانند به درستی شرایط کار را توضیح دهند، توانایی های 
لازم برای موفقیت در آن را نام ببرند، مشکلات و سختی ها را 
بیان کنند و از فرصت های درآمدزایی آن شــغل اطلاع کافی 
ندارند. به همین دلیل، عموماً از شــغل خود راضی نیستند و 
انتظارشان از شغلشان، چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ جایگاه 

شغلی، براورده نشده است.
یکی از بهترین ها راه های شــناخت شغل که می تواند نسبت 
به آن شغل دید مناسبی به شما بدهد، پیداکردن افراد موفق 
در آن شغل و گفت وگو با آن هاست. کسانی که سال ها آن در 
زمینه فعالیت کرده اند و نســبت به آن شناخت کافی دارند، 
می توانند مســیرهای جذاب موفقیتی را که خودشان تجربه 

کرده اند، به شما نشان دهند.
در نظر داشــته باشید، شــما برای یافتن شغل مناسب خود 
ممکن است کارهای زیادی را تجربه کنید که در نهایت یکی 
از آن ها شما را به هدف نهایی تان می رساند. بنابراین، از تجربة 
شــغل های متنوع نترســید، ولی از این تجربه  برای شناخت 

توانایی های خود استفاده کنید.
اگر شماره های گذشتة مجله را دنبال کرده باشید، از تجربه های 
افراد در رشته های شغلی گوناگون برای شما روایت کرده ایم. 
پیگیری گفت وگوهایی از این دست می تواند در راه رسیدن به 

شغل مناسب به شما کمک کند.

 من از شغل خودم چه انتظاری دارم؟

این بخش کامل کنندة دغدغة شماست. در واقع شما با پاسخ 
به ســؤالات بالا، مسیر را برای خودتان مشخص خواهید کرد 
و از تجربه های دیگران مطلع خواهید شد. حالا وقت آن است 
که ببینید برای رسیدن به این اهداف باید به چه ابزار، مهارت 
و دانشی مجهز شــوید. بخشی را لازم است با دانش نظری و 
مطالعه در مدرسه یا با مطالعة شخصی به دست آورید. بخش 
دیگر را هم که به دســت آوردن مهــارت عملی و تجربه کردن 
اســت، با کار در کارگاه ها و شــاگردی کردن در کنار استادان 

زبردست.

این زنجیره تمام آن راهی اســت که شما باید طی 
کنید.

 من برای رسیدن به این شغل باید چه کار کنم؟
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  ×   مهارت فناوري  ×    ×  مهدي عبدالملكي  ×  

صورت هاي چاپي
در شماره های گذشتة مجله دربارة کاربردهای متنوع چاپگر سه بعدی 
صحبت کرديم. در اين شماره قصد داريم به کاربرد اين فناوری در حوزة 

هنر بپردازيم.
حتماً تا به حالا پويانمايی های زيادی را ديده و از آن ها لذت برده ايد. 
پويانمايــی يک هنر جذاب و البته با قابليت های بســيار زياد فرهنگی 
اســت و انواعی دارد که يکی از آن ها فن »استاپ موشن« است. در اين 
روش عروسک هايی ساخته می شوند و با حرکت کردن آن ها در صحنه و 
حالت ها و زاويه های خاصی که کارگردان به آن ها می دهد، صحنه های 
پويانمايی خلق می شوند. در نهايت شما شاهد يک فيلم پويانمايی چند 
ده دقيقه ای خواهيد بود. اين زمان البته زمانی اســت که شــما فيلم را 
تماشــا می کنيد، اما در واقع پشت هر ثانيه از اين فيلم ساعت ها تلاش 
و زمان گذاشته شده اســت تا عروسک ها به طور دقيق در صحنه قرار 
بگيرند، دقيق حرکت داده شوند، صحنة پشت عروسک ها درست باشد 

و در نهايت همة اين ها با پيشبرد درست قصه و فيلم نامه همراه باشند.
جالب است که بدانيد، در سال های اخير فناوری چاپگر سه بعدی در 
زمينة ســاخت پويانمايی هم به کمک اهالی هنر رفته است. در روش 

پويانمايی استاپ موشن، سخت ترين قســمت کار ساخت عروسک ها 
هستند. در واقع، در هر فيلم نامه چندين شخصيت وجود دارد که برای 
هرکدام از اين شــخصيت ها بايد در حالت های گوناگون صورتشان، از 
چهــرة غمگين تا خوش حال و با حس هــا و حالت های بدنی متفاوت 
عروســک درست شود تا کارگردان برای درست کردن هر صحنه بتواند 
متناسب با فيلم نامه عروسک مناسب با حال و هوای داستان را در صحنه 
قرار دهد تا پويانمايی واقعی تر و زيباتر به نظر برســد. همان طور که تا 
الان متوجه شده ايد، اين بسيار کار سخت، پرهزينه و زمان بري است که 

می تواند مدت ها ساخت پويانمايی را به تعويق بيندازد.
در ســال 2009 برای اولين بار در يک استاپ موشن از فناوری چاپگر 
سه بعدی استفاده شــد که در طول آن عوامل پويانمايی توانستند برای 
شــخصيت اصلی داستان 6333 چهره به وجود بياورند. اين کار به آن ها 
اجازه می داد 207 هزار حالت صورت با آن ايجاد کنند. تصور کنيد، اگر بنا 
بود اين تعداد حالت صورت را به روش های سنتیِ ساخت عروسک واگذار 
می کردند، چند روز بايد وقت صرف ســاخت عروســک ها می کردند. يا 
حتی شايد نمی توانستند اين تعداد متنوع از چهره را با روش های ساخت 
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سنتی روی يک عروسک با ابعاد کوچک اجرا کنند. چاپگر سه بعدی اين 
قابليت را به سازندگان اين پويانمايی داد که با اين تعداد بالا، حالت های 
گوناگون را با دقت بســازند؛ کاری که شايد انجام آن به روش های ديگر 
غيرممکن باشد. در اين پويانمايی، به طور کلی 20 هزار صورت چاپی برای 
شخصيت های گوناگون ساخته شدند که آن ها توانستند جايزة استفادة 

علمی و مهندسی جشنواره های سينمايی را به دست بياورند.
بعد از اين موفقيت، روند استفاده از فناوری چاپگر سه بعدی در صنعت 
پويانمايی رشد کرد و طی سال های بعد از آن، اين تعداد در پروژه های 
متعدد به 40 هزار، 56 هزار و 64 هزار صورت چاپی رســيد. در ســال 
2019 در يک پويانمايی ديگر ســازندگان توانستند حدود 102 هزار 

صورت چاپی عروسک های فيلم نامه را با اين فناوری چاپ کنند.
طبيعی است اين روند ادامه دار خواهد بود و در آينده شاهد رشد بيش 
از پيش اســتفاده از چاپگرهای سه بعدی در ساخت پويانمايی خواهيم 
بود. حتماً اســتفاده از حالت های متنوع و با دقــت بالای چهره، روی 
کيفيت پويانمايی ها تأثير زياد و مستقيم دارد و به همين علت اين ادعا 

دور از ذهن نيست.

هنرجويانی که در رشته های مرتبط با فيلم سازی يا ساخت پويانمايی 
در هنرســتان ها تحصيل می کنند، می توانند روی ايــن آيندة کاری 
سرمايه گذاری ويژه ای انجام دهند. صنعت پويانمايی در کشور ما رو به 
رشــد است و وجود افراد توانمند در بهره گيری از فناوری های نوين در 
اين حوزة هنری می تواند بر کيفيت اين صنعت در کشور ما تأثير بسيار 

بالايی داشته باشد.
شما می توانيد با يادگيری استفاده و کاربری دستگاه چاپگر سه بعدی، 
به همراه يادگيری نرم افزارهای خاص اين دســتگاه که اجازة طراحی 
ســه بعدی شخصيت های عروسکی را به شــما می دهد و سپس پوشه 
را برای چاپ در اختيار دســتگاه قرار می دهــد، متخصص اين حوزه 
شويد. البته با توجه به مواد اولية مورد نياز دستگاه و همچنين فن های 
متعدد چاپ اعم از »پلی جت، اس ال ای )SLA(« يا فن های ديگر، نوع 
اســتفاده ها و قابليت های دستگاه متفاوت است، اما در هر صورت شما 
می توانيد کارگاه تخصصی ساخت عروسک های پويانمايی ها را برای خود 
ايجاد کنيد و سفارش بگيريد؛ کارگاه خاصی که مشتريان خاصی دارد و 

شايد تعداد زيادی هم از آن موجود نباشد.
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چه می کنی؟ چه می کنی؟
در اين پليددخمه ها

 سياه ها، کبودها
بخارها و دودها؟

ببين چه تيشه می زنی
به ريشة جوانی ات

به عمر و زندگانی ات
به هستی ات، جوانی ات

تبه شدی و مردنی
به گورکن سپردنی

چه می کنی؟ چه می کنی؟
چه می کنم؟ بيا ببين
که چون يلان تهمتن
چه سان نبرد می کنم

 اجاق اين شراره را
که سوزد و گدازدم

چو آتش وجود خود
خموش و سرد می کنم

 که بود و کيست دشمنم؟
يگانه دشمن جهان

 هم آشکار، هم نهان
همان روان بی امان

زمان، زمان، زمان، زمان
سپاه بيکران او

دقيقه ها و لحظه ها
غروب و بامدادها

 گذشته ها و يادها
رفيق ها و خويش ها
 خراش ها و ريش ها

سراب نوش و نيش ها
 فريب شايد و اگر

چو کاش های کيش ها
بسا خسا به جای گل
 بسا پسا چو پيش ها
 دروغ های دست ها

چو لاف های مست ها
 به چشم ها، غبارها
به کارها، شکست ها

نويدها، درودها
نبودها و بودها

سپاه پهلوان من
به دخمه ها و دام ها

 پياله ها و جام ها
 نگاه ها، سکوت ها
 جويدن بروت ها
شراب ها و دودها
 سياه ها، کبودها

بيا ببين، بيا ببين
 چه سان نبرد می کنم

شکفته های سبز را
چگونه زرد می کنم

مهدی اخوان ثالث از شاعران بزرگ و مشهور معاصر است. در سال 1307 به دنيا آمد و در سال 1369 بدرود 
حيات گفت. هم در ســبک شــعر سنتی و هم در سبک شعر نو شعرها و آثار غنی و پرباری دارد که از نظر 
قلم و معنا در دوران معاصر کم نظير است. اخوان به نوعی بهترين شاعر نيمايی در زمان خودش بود که آثار 

فراوانی همچون »زمستان، ارغنون، و آخر شاهنامه« از جملة آن هاست.
شعرهای اين صفحه نمونه هايی از شعرهای ايشان در سبک سنتی، نو و رباعی هستند که زيبايی و شيوايی 
شعر و شسته ورفته بودن کلمات و پختگی معنا را می توان در آن ها ديد. در شعر اول، عبارت »از نه خم گردون 
بگذشتند حريفان، مسکين من و دل در خم يک زاويه مانديم« به نوعی بازسرايی بيت معروف »هفت شهر 

عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم يک کوچه ايم« است.

عيد آمد و ما خانة خود را نتکانديم
گردی نسترديم و غباری نستانديم

ديديم که در کسوت بخت آمده نوروز
از بی دلی وی را ز در خانه برانديم

آفاق پر از پيک و پيام است، ولی ما
پيکی ندوانديم و پيامی نرسانديم

من دانم و غمگين دلت، ای خسته کبوتر
سالی سپری گشت و تو را ما نپرانديم
صد قافله رفتند و به مقصود رسيدند
ما اين خرک لنگ زجويی نجهانديم
از نه خم گردون بگذشتند حريفان

مسکين من و دل در خم يک زاويه مانديم
طوفان بتکاند مگر »اميد« که صدبار
عيد آمد و ما خانة خود را نتکانديم

گَر  زری و گَر سيم  زراندودی، باش
گر بحری و گر نهری و گر رودی، باش

 
در اين قفس شوم چه طاووس چه بوم 
چون ره ابدی است هر کجا بودی باش

مهدی اخوان ثالث

  ×   صنايع ادبي  ×    ×  محمدحسين مددي  ×  تصویرگر: مجید کاظمی  ×  
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عطار نیشابوری از بهترين و مشــهورترين عارفان و شاعران 
فارسی زبان قرن های ششم و هفتم هجری قمری است. در سال 
۵۴۰ هجری قمری در روســتای کدکن نيشابور چشم به جهان 
گشــود. داروسازی و داروشناســی را از پدرش آموخت و در کنار 
آن بــه کار طبابت هم پرداخت. به او عطار گفته می شــود، زيرا 

داروفروشی و طبابت را هم زمان انجام می داد.
او با علوم قرآن، حديث، فقه، تفســير، طب، نجوم و کلام آشــنا 
بود. شعرهای عطار از برجسته ترين شعرهای عرفانی بين شاعران 
نام آور ايرانی هســتند که هميشــه مورد تحسين شاعران، حتی 
مولوی، بوده اند. سادگی و بی آلايشی باعث می شود مضمون های 
عميق عرفانی را با زبانی ســاده و تأثيرگذار به مخاطب القا کند. 
25 فروردين ماه روز بزرگداشــت عطار نيشابوری است. در آثار او 
مثل الهی نامه، منطق الطير و مختارنامه که به شعر هستند و کتاب 
تذکرئ الاوليا که به نثر نوشــته شده است، می توانيد از بيان زيبا و 

دل نشين عطار لذت ببريد.
يکی از زيباترين شــعرهای عطــار را در ادامه می خوانيد. در اين 
شــعر می توان اوج زيبايی و هنر در بيان مضمون های عرفانی را 
مشاهده کرد. حضور هميشگی خداوند و اينکه بنده اگر هوشيار و 
بيدار باشد حضور خداوند را احساس خواهد کرد، پرهيز از هوای 
نفس برای يافتن شايستگی درک خداوند و ترغيب به آنکه همة 
توجه را بايد نســبت به وجود خداوند معطوف کرد، از اين ابيات 

درک می شوند:
اي دل اگر عاشقی در پی دلدار باش
بر در دل روز و شب منتظر يار باش
دلبر تو دائماً بر در دل حاضر اسـت

رو در دل برگشای حاضر و بيدار باش
ديدة جان روی او تا به نبيند عيان

در طلب روی او روی بـه ديوار باش
ناحيت دل گرفت لشگر غوغای نفس
پس تو اگر عاشقی عاشق هشيار باش

نيست کس آگه کـه يار کی بنمايد جمال
ليک تو باری بـه نقد ساختة کار باش

در ره او هرچه هست تا دل و جان نفقه کن
تو بـه يکی زنده اي از همه بيزار باش

گر دل و جان تو را دُرِّ بقا آرزوست
دم مزن و در فنا همدم عطار باش
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  ×   طنز ايستاده  ×    × سيد مرتضي حسيني  ×  

ورزشکار هم 
ورزشکارهای قديم

یکی از هنرجویان را که در محیط مدرسه همیشه با دبدبه و کبکبة 
خاصی راه می رفت، دیدم. دیدم گوشش شکسته است. گفتم حتماً 
کشــتی گیر ماهری است و در فشــار تمرین ها گوشش شکسته 
شــده و پهلوانی است برای خودش. با او خوش وبش کردم، گفتم 
کشتی گیری؟ گفت، بله آقا. هرروز باشگاه می روم و روزی دو سه 
ساعت تمرین دارم. گفتم خب احسنت! کی مسابقه داری تا بیاییم 
تشویقت کنیم؟ گفت، اردیبهشت. نشانی را هم داد. رفتیم سالن 
کشــتی برای مسابقه، این عزیزمان گویا بارهای اولی بود که اصلًا 
تشک کشتی را می دید! هاج و واج داشت تماشا می کرد! صدایش 
کردند که برود کشتی بگیرد. خوب جنگید، اما در نهایت 1۵ ثانیة 
اول! در 1۵ ثانیــة دوم حدود 1۵ بار فتیله پیچ شــد و حریفش با 

ریش سفیدی داور پایش را ول کرد!
آمد بالا. خواســتم به او روحیه بدهم، دیدم خودش بمب روحیة 
بیخودی است! می گفت، آقا ناداوری شده! غذا به ما کم دادند و از 
این حرف ها. دیدم دیگر خیلی رویش زیاد است، گفتم، عزیزم، تو 
از کشتی فقط رخ کار را بلدی، گوش شکسته و راه رفتن با کت های 
باز! و الا برای کتک خوردن وســط تشک که دیگر فرقی نمی کند 

عدس پلو خورده باشی یا کباب کوبیده!

به همراه خانــواده برنامه ریزی کــرده بودیم برویم منزل 
عمویم برای عید دیدنی. هر موقع تماس گرفتیم که زمان 
را هماهنگ کنیم، می گفتند مهمانی هســتند و رفته اند 
عیددیدنی. یک بار ســاعت ۹ صبح تماس گرفتیم، یک بار 
ساعت 4 بعدازظهر. حتی یک بار محض اطمینان ساعت 12 
پیامک دادیم که برای فردا وقت بگیریم، دیدیم سه نوبت 
وقت خود را پر کرده اند! به محســن، پسرعمویم، پیامک 
دادم چرا هرچقدر تماس می گیرم خانه نیستید، گفت ما 
برنامه ریزی کرده ایم که سه روز اول عید، قبل از شروع ماه 
رمضان، خودمان برویم عید دیدنی، بعدش که ماه رمضان 
شروع می شود، کســی نمی تواند بیاید خانة ما! گفتم کور 
خوانده اید، ما بعد از افطــار می آییم. گفت ما بعد از افطار 
مشغول راز و نیازیم و معمولاً پدرم خودش را گرم می کند 
برای ســحری و زود می خوابیم! دیدم فکر همه جایش را 

کرده بودند!

عید ديدنی های
 ماه رمضانی



25    ماهنامة آموزشی و تربيتي براي هنرجويان هنرستان   

شاگرد پرحرف

روزی روزگاری هنرجویی به مغازة مکانیکی رفته بود برای شاگردی 
و کار یادگرفتن. از صبح زود تا عصر مخ استادش را تیلیت کرد و 
از ال و بل بودن خودش تعریف. موتورها را می دید و شروع می کرد 
از قدرتشــان و اسب بخارشــان تعریف می کرد. آن یکی دنده اش 
خودکار فلان است و این یکی بهمان. این یکی میلة موج گیرش از 

فلان جنس است و این یکی از فلان جنس.
اســتاد که دیگر از ادعاهای الکی شاگرد به ستوه آمده بود، رفت 
درون چالة ســرویس تا خودرویــی را تعمیر کند، گفت برو آچار 
رینگی را بیاور. شاگرد که انگار قلبش ایستاد، پرسید چی؟ استاد 

گفت آچار یک سر رینگی.
شــاگرد رفت جلوی تخته ابزار. زل زده بود که اصلاً آچار رینگی 
کدام است که یک سر رینگی اش چه باشد؟! استاد آمد بالا و آچار 
را به دستش داد. گفت، این همه قصه ای که تعریف کردی، اگر برای 
مشتری تعریف کنی، یک ریال هم در نمی آوری. می خواهی قصه 
تعریف کنی، برو کارگاه قصه خوانی. اینجا تا آچاربه دســت نشده 
باشــی، قصه هایت به درد خودت می خورند. پس دهانت را بیشتر 
ببند و چشــمان و گوش هایت را بیشــتر باز کن تا کار واقعی یاد 

بگیری. مخمان را خوردی!

تعطیلات خود را 
چگونه گذرانديد؟!

بعد از حدود 14 روز پرفشار و پرتنش از ترس تمام شدن تعطیلات، 
به مدرسه برگشتیم. معلم ادبیات فارسی به ما فرصت داد دربارة 
عید و اینکه تعطیلات خود را چگونه گذراندیم، انشــا بنویسیم و 

برای دوستانمان بخوانیم.
همة بچه ها شروع به نوشتن کردند. معلم یکی یکی صدا می زد تا 
انشا بخوانیم. فربد رفت و انشایش را خواند دربارة اینکه مسافرت 
کجا رفته اند. احسان دربارة این گفت که چطور برنامه ریزی کردند 
و سحرهای ماه رمضان آجیل و شیرینی می خوردند تا از فضیلت 
خوراکی های عید بی بهره نبوده باشــند. امیر را که معلم صدا زد، 
رنگ از رخش پرید. دفترش را نگاه کردم، دیدم چهار خط بیشتر 
ننوشته است. اما خودش را از تک و تا نینداخت و رفت تا انشایش 
را بخوانــد. با صدای بلند و محکم گفت: »به نام خدایی که قلم را 
آفرید. ما در تعطیلات عید ســفرة افطار پهن کردیم. بعد سفره را 
جمــع کردیم. بعد رختخواب پهن کردیم. بعد رختخواب را جمع 
کردیم. بعد دوباره سفره پهن کردیم. معلم که خنده اش گرفته بود، 

گفت وای فای را فراموش کردی روشن و خاموش کنی.
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  ×   دانش و فناوري  ×    ×  محمد مزين زاده  ×  

متاورسِ واقعيت بخش
هــر روز خبرهــای تــازه ای از ورود شــرکت ها و 
سازمان  های بزرگ به فضای متاورس به ما می رسد. 
قابلیت های جدیدی که هر شــرکت متناســب با 
حیطــة کاریِ خود بــه این فضــا اضافه می کند، 
اشــتیاق کاربران را برای ورود به آن بیشتر کرده 
اســت. متاورس فضای مجازی و شبیه سازی شدة 
سه بعدی اســت که می تواند هر آنچه را در تخیل 
انسان می گذرد شبیه سازی کند و امکان استفادة 

کاربران از آن را به وجود آورد.
این فضــا از هر ایده ای بــرای جلب نظر مخاطب 
استقبال می کند. شــاید در نظر بسیاری این فضا 
مصنوعی به نظر برسد و نتواند حس واقعی را برای 
کاربران به وجود آورد، اما نگاهی به قابلیت های این 
محیط و شــناخت فناوری هایی که به این محیط 

اضافه می شوند می تواند این دیدگاه را تغییر دهد.
فناوری ها و قابلیت های جدیدی در حال رونمایی 
هستند که می توانند حس واقعی تری را به متاورس 
بدهند. چندی پیش یک شرکت آمریکایی از حسگر 
عصبی جدیدی رونمایی کرد که به نام پوست دوم 
معروف شــد. این حســگر مانند کلاهی روی سر 
انسان قرار می گیرد و می تواند دستگاه عصبی مغز 
را تحریک و حس هایی مثل درد و ســوزش را به 
انسان منتقل کند. استفاده از این حسگر توانست 
در محیط آزمایشــگاهی حس دردهای مصنوعی 
و ســوزش هایی را برای انســان به وجــود آورد و 
واکنش های کاملًا طبیعــی از اعمال این حس از 
انسان دریافت کند. این حسگر در فضای متاورس 
آزمایش شد و در فضایی شبیه سازی شده، از اصابت 
ضربه به صورت انسان، حس درد به صورت واقعی و 
تحریک اعصاب به انسان منتقل شد. می توان گفت، 
این فناوری برای انسان حس واقعی تری را به وجود 
می آورد. می خواهیم ابعاد گســترش و کاربرد این 

فناوری جالب را بررسی کنیم.

 تنظیم میزان درد توســط انسان می تواند امکان 
تجربه های جالبی را بــرای او به وجود آورد. فرض 
کنید در جنــگل مجازی حیات وحــش در حال 
گشت وگذار هســتید و با حیوانات وحشی روبه رو 
می شــوید. حس ترس به شــما منتقل می شود 
و حیوانی به شــما حمله می کند. اگر نتوانید فرار 
کنید، به شــما صدمه وارد خواهد شــد. اما نگران 
نباشــید، میزان دردی را که حس می کنید، قبلًا 
تنظیــم کرده اید و ممکن اســت یک صدم میزان 
آن درد واقعی را تجربه کنید. یا می توانید از بالای 
ساختمانی چندطبقه بپرید و تنها دردی معادل یک 

خراش روی دستتان حس کنید.
 آستانة خشونت، صدا، لرزش، شفافیت و صحنه ای 
را که قرار اســت برای شما اتفاق بیفتد، می توانید 
قبل از ورود تنظیم کنید. پوست دوم امکان برگزاری 
مسابقات رزمی از فاصلة دور را فراهم خواهد کرد. 
شرکت کنندگان از فاصلة چندصدکیلومتر، با عینک 
مخصوص و حســگر پوســت دوم، مبارزه را آغاز 
می کنند. اگر به صورت حریــف خود ضربه بزنند، 
مانند مسابقة واقعی امتیاز می گیرند، با این تفاوت 
که حریف میزان درد کمتری نســبت به مسابقة 
واقعی حس می کند. برگزاری مسابقه های جهانی 
ورزشی انفرادی در هر سطحی در محیط متاورس 
اجراشدنی اســت. مدت زمان زیادی طول نخواهد 
کشــید که گروه های ملی در مسابقات المپیک در 
محیط متاورس با هم رقابت کنند. این حســگر یا 
پوســت دوم می تواند حس هایی مثل گرما و سرما 
را نیز به شــما منتقل کند، لذت تجربة ســفر به 
کوه های آلپ یا قطب جنوب و حس سرمای زیاد یا 
قدم زدن روی ماسه های داغ صحرای بزرگ آفریقا، 
همراه با تعرق و حس گرمای واقعی، پدیده ای است 
که دنیای ســرگرمی و صنعت گردشگری را تغییر 
می دهد. تصور کنید حس تنگی نفس و فشــار به 
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این حســگر اضافه شــود. آنگاه از حس فشار آب 
اقیانوس هــا به هنگام غواصــی در اعماق دریاچه 
احساســی پیدا خواهید کرد؟ اختراع پوست دوم 
می تواند با ایجاد حس های مصنوعی دامنة وسیعی 
از تجربه ها را برای انسان ممکن  کند؛ تجربه هایی 
که در فضای واقعی صدمه، آسیب و هزینة گزافی 

برای ما به وجود خواهند آورد.
فناوری دیگری که اخیراً به فضای متاورس اضافه 
شــده و در حال توسعه اســت، طراحی سه بعدی 
اشیای خارجی اســت. یکی از دانشگاه های لندن 
توانست برنامه ای طراحی کند که می تواند تصویر 
ســه بعدی باکیفیتی از هر شیء بسازد و در فضای 
متاورس بــه نمایش بگذارد. این طــرح هنوز در 
مراحل آزمایشی قرار دارد، ولی در آینده خبرهای 

جدیدی از موفقیت های آن خواهید شــنید. یعنی 
شبیه ســازی هایی که در آینده در محیط متاورس 
انجام می شوند، می توانند تصویرهایی کاملاً واقعی 
از محیط خارجی و واقعی باشــند. در کنار محیط 
کاملًا غیرواقعی و تخیلی که زاییدة ذهن انســان 
است، به کارگیری این فناوری و واقعی سازی محیط 
می توانــد در فضای متاورس به مکالمات بین افراد 
و نشست ســران کشورها و جلســات اتحادیه ها 
و صنف ها، مهمانی های خانوادگی و جشــن های 
عروسی و کارهای اداری حس عمیق تر و واقعی تری 
ببخشد. به نظر می رسد، هیجان تماشای مسابقة 
فوتبــال در فضایی ســه بعدی، با تماشــای آن از 
تلویزیون قابل مقایسه نباشد. به نظر شما می توان 
بازی های جام جهانی دورة بعد را به صورت سه بعدی 

تماشا کرد؟
اضافه شدن فناوری های جدید به متاورس می تواند 
فضای واقعی تری را برای انســان بــه وجود آورد. 
قوة تخیل انســان یک دســتگاه بسیار قوی است 
و می تواند حســی واقعی از یــک نمایش ذهنی و 
مجازی را دریافت کند. ترسیدن از تماشای صحنة 
یک فیلم ترســناک برای چندمین بار و استفاده از 
عینک های واقعیت مجازی که می توانند انسان را به 
ترس و وحشت بیندازند، همگی دلیل این هستند 
که فضای سه بعدی توانایی انتقال یک حس واقعی 
به انســان را دارد؛ به خصوص اگر با کیفیت بالا و 

فناوری های جدید ادغام شوند.
تلاش شــرکت های بزرگ فناوری این اســت که 
فضای رایانه ای را به فضایی حداکثری برای حضور 
انسان تبدیل کنند و چهرة جدیدی به زندگی انسان 
بدهند. همه گیری کرونا آغاز یک حکمرانی مجازی 
بر جهان بود که به سرعت در حال پیشرفت است. 
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    راهكارهايي براي مديريت تعارض

  اختلاف 
   بدون دشمني!

حتماً یادتان می آید که در ابتدای 

مطالب مدیریت تعارض گفته بودیم 

پیش آمدن تعارض و اختلاف نظر و بحث وجدل در 

محیط کار و کسب وکار طبیعی است. به این معنا که نمی توان 

کاری کرد که هیچ اختلاف نظری پیش نیاید. چه بسا این اختلاف نظرها 

نه تنها اتفاق بدی نیستند، بلکه اگر درست هدایت و مدیریت شوند، 

می توانند مفید نیز باشند. همین اختلاف نظرهاست که می تواند کارها را 

پخته تر و رقابتی درون سازمانی ایجاد کند که دستاورد آن افزایش مداوم کیفیت 

کسب وکار باشد. در ادامه، پنج روش مدیریت تعارض پیش آمده را شرح دادیم 

که به محض پیش آمدن این اختلاف ها، متناسب با شرایط، می توانید از آن ها 

استفاده و غائله را ختم به خیر کنید. اما به نظر شما چه چیزی باعث 

می شود اختلاف نظرها در محیط کار به اتفاق های بد و خطرناک تبدیل 

شوند؟ چیزی که می تواند برای کسب وکار مفید باشد، چرا به چیزی 

مضر تبدیل می شود؟ مدیریت تعارض درمان است، ولی 

مدیر کسب وکار موفق به جای درمان باید 

پیشگیری کند.

اگر شما یا کارمندانتان در 

آینده دربارة پیش آمدن اختلاف نظر 

ذهنیت منفــی داشــته باشــید، همه چیزی 

خودبه خود خراب می شود. تصور کنید ذهنیت شما دربارة 

داشتن اختلاف نظر این است که طرف مقابل بحث با شما 

دشمن است یا شما را دوست ندارد، چون با شما اختلاف نظر 

دارد یا به شــما نقد می کند. در این صورت، خیلی طبیعی است 

که به محض به وجود آمدن بگومگویی ســاده و اختلاف نظری جزئی، 

کار بالا می گیرد. چون در ذهن شــما داشتن اختلاف نظر مساوی 

است با دشمنی و دوست نداشــتن. هم مدیر کسب وکار و هم 

کارکنان مجموعه باید در این باره خوب توجیه شوند که اصل 

وجود اختلاف نظر چیز بدی نیست و طبیعی است. اگر هم 

نقدی به هم وارد می کنیم، کاملاً دوستانه و برای 
پیشرفت کار است.

2

  ×   مهارت مديريت ×    ×  سعید نیری  ×  

قصد داریم 
چند نكته ای را که در 

محیط کاری تان باید از آن 

پیشگیری کنید تا فضا به 

سمت اختلاف نظرهای منفی 
نرود، با شما در میان 

بگذاریم:

کسانی هســتند که مدام به 

دنبال رقابت ناسالم در مجموعه هستند 

و شــرایط را برنده و بازنده می کنند. بعضی 

وقت ها خود مدیر کســب وکار اشتباه می کند و 

شرایط رقابت را در مجموعة خودش ناسالم می کند، 

طوری که افراد حس برنده و بازنده پیدا کنند. این 

حس بازندگی بعد از مدتی به کینه و تنفر بین 

کارمندان تبدیل می شــود. مراقب باشید، در 

مجموعه از ایجاد این فضای مخرب رقابت 
جلوگیری کنید.

1
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می دانم شــاید خنده دار به 

نظر برسد، اما بســیاری از ما دچار این 

مشکل هستیم؛ شــاید بدون آنکه خودمان متوجه 

باشیم! وقتی بین شما و دوستتان یا همکارتان یا نیروی 

زیردستتان تعارضی پیش  می آید، بدترین کار این است که 

ارتباطتان را با هم کم یا قطع کنید؛ با خیال دوری و دوستی! 

در واقع شــما با این کار نه تنها مشــکل را حل نکرده ا  ید، بلکه 

فضا را مهیا کرده اید برای بیشترشدن اختلاف ها و چالش ها. 

شما فقط فرصت گفت وگو را از هم گرفتید، در صورتی که 

باید به هم فرصت صحبت کردن می دادید. شاید قضیه 

اصلاً آنچه شما فکر می کنید نباشد! پس این دوری، با 

خود دوستی نمی آورد، بلکه دشمنی الکی 
درست می کند!

این ها مــواردی هســتند کــه اگر 

ریشــه های آن ها را در محیط کســب وکار 

خودتان پیدا کنیــد و به فکر حل کردن آن ها 

تحت ایجاد یــک فرهنگ  ســازمانی بین همة 

نیروهایتان باشــید، در مواقعی کــه اختلاف نظری 

نیز پیش می آیند، مدیریت آن ها بســیار راحت تر 

می شود. لذا شما می توانید از این اختلاف نظرها 

برای پیشرفت کسب وکارتان سود ببرید، نه 

اینکه مدام دعوا و چالش داشته باشید.

3

گاهــی وقت ها اختلاف نظرها کم هســتند و 

شروع بحث یک مســئلة کاملاً جزئی است. اما 

وقتی با هم جدل می کنید، انواع و اقسام مسائل را در 

رابطه با هم پیش می کشید تا کم نیاورید؛ آن قدر زیاد 

که اصل موضوعِ مورد اختلاف گم می شود! در راستای 

فایده های گفت وگو که در مورد 3 گفته شد، نگذارید 

موضوع چالش گم شود. در گفت وگوهایتان ابتدا 

چالش را دقیق تعریف کنید و فقط حول همان 
صحبت کنید.

4

 کارمندانتــان را از اینکــه روی 

موضع خودشان پافشــاری کنند و 

حرف هیچ کس را جز خودشــان قبول 

نداشــته باشــند، پرهیز بدهید. پافشاری 

اختلاف ها را گسترده می کند و در مواقع 

حساس مثل تعارض ها ممکن است 
آتش بیار معرکه شود.

5

پیاز داغ مســئله را زیاد نکنید. 

بزرگ نمایی بیش از حد مسائل و فاجعه 

درست کردن از یک موضوع پیش پا افتاده، 

اجازة حل تعارض ها را نمی دهد. بعضی ها ذاتاً 

این گونه اند و دست خودشان نیست. بعضی ها هم 

به عمد این کار را می کنند. گروه اول را توجیه 

کنید و گــروه دوم را تنبیه، و اجازه ندهید 

از کاه کوه بسازند و محیط کسب وکار را 
متشنج کنند.

6
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  ×   تقويم فروردين  ×    ×  فاطمه كرماني ×     

عيد نوروز 
در میان ایرانیان بعید است بتوانیم کسي را پیدا کنیم که 
نداند عید نوروز چیســت و با رسوم و تعطیلات آن آشنا 
نباشد. از این جشن کهن در بسیاري از کتاب هاي ادبي و 
تاریخي نام برده شده است. طبق چیزي که در شاهنامة 
فردوسي ادعا شــده اســت، عید نوروز از زمان پادشاه 
افسانه اي، جمشید جم، پایه گذاري شده است. بسیاري از 
آیین هاي ایراني به دلیل جنگ هایي مانند حملة مغول از 
بین رفتند، اما عید نوروز نه تنها در ایران باقي مانده است، 
بلکه در کشورهاي قرقیزستان، هندوستان و قزاقستان نیز 

برگزار مي شود.
ایرانیان در دوره هاي تاریخي مانند ســامانیان و طاهریان 
نیز مانند اکنون براي عید نوروز لباس هاي نو مي پوشیدند، 
غذاهاي ویژة محل زندگي خود را مي پختند، به یکدیگر 

هدیه )عیدي( مي دادند و... .
تا دورة سلجوقیان عید نوروز روز دقیقي نداشت و با آغاز 
بهــار مصادف بود که آن هم بــه دلیل  نبودن تقویم، روز 
مشخصي نداشــت. در زمان ملكشاه سلجوقي، حکیم 
خیام، شــاعر و ستاره شــناس ایراني، تقویم جلالي را به 
وجود آورد و روز یک فروردین را به طور ثابت روز نوروز و 

آغاز سال نو قرار داد.
عید نوروز تا بیســت  و چهار سال پیش جشني جهاني 
نبود، اما از مهرماه ســال 1388، عید نوروز در ســازمان 
علمي و فرهنگي سازمان ملل به عنوان »میراث معنوي« 
ثبت جهاني شــد. مدتي بعد سازمان ملل متحد روز 21 
مارس، یک فروردیــن، را در تقویم خود به »روز جهاني 
نوروز« نام گذاری کرد و »نوروزِ ایراني« به جشني جهاني 
تبدیل شــد. در سال 13۹1 جشن عید نوروز به میزبانيِ 

ایران در صحن عمومي سازمان ملل یونسکو برگزار شد.

روز جمهوري اسلامي 
دو ماه از پیروزي انقلاب اسلامي گذشته بود که امام خمیني )ره( فرمان دادند در روزهاي 10 و 11 فروردین براي تعیین نوع حکومت 
در ایران همه پرسي برگزار شود. برای اولین بار بود که در دنیا یک کشور نوع حکومت خود را به رأی مردمي واگذار می کرد. پس از آن 
نیز در هیچ کشــوری این اتفاق تکرار نشده است. مشارکت کنندگان باید به استقرار نظام جمهوري اسلامي ایران رأی مثبت یا منفی 
می دادند. در این همه پرسي، حدود ۹۹ درصد از واجدان شرایط براي رأي دادن شرکت کردند.۹8/2 درصد از شرکت کنندگان به برقراري 

نظام جمهوري اسلامي رأي آري دادند.
پس از اعلام نتیجة همه پرسي، امام خمیني )ره( در پیامي خطاب به ملت انقلابي ایران اعلام کردند: »من به ملت بزرگ ایران که در 
طول تاریخ شاهنشاهی، که با استکبار خود آنان را خفیف شمردند و بر آنان کردند آنچه کردند، صمیمانه تبریک می گویم. خداوند تعالی 
بر ما منت نهاد و رژیم اســتکبار را با دســت توانای خود که قدرت مستضعفین است در هم پیچید و ملت عظیم ما را ائمه و پیشوای 
ملت های مستضعف نمود و با برقراری جمهوری اسلامی، وراثت حقه را بدانان ارزانی داشت. من در این روز مبارک، روز امامت امت و 
روز فتح و ظفر ملت، جمهوری اسلامی ایران را اعلام می کنم. به دنیا اعلام می کنم، در تاریخ ایران چنین رفراندومی سابقه ندارد، که 
سرتاسر مملکت با شوق و شعف و عشق و علاقه به صندوق ها هجوم آورده و رأی مثبت خود را در آن ریخته و رژیم طاغوتی را برای 

همیشه در زباله دان تاریخ دفن کنند.«
منبع: صحیفة امام خمیني)ره(. جلد 6.

1 فروردین

12  فروردین

ولادت امام حسن مجتبي )ع( 
امام حســن مجتبي )ع( در تاریخ 1۵ رمضان سال 3 ه.ق 
متولد شــدند. دوران کودکي امام )ع( هم زمان با حیات 
پیامبر )ص( و مادر بزرگوارشــان حضــرت فاطمه )س( 
سپري شد. زماني که تنها هشت سال داشتند، پیامبر )س( 
و بعد از چندماه حضرت فاطمه )س( را از دســت دادند. 
پــس از این حوادث تلخ، به مدت سي ســال در کنار پدر 
والامقامشان، امام علي )ع(، به تعلم علوم دیني، آموختن 
قرآن، و کمک به فقرا پرداختند. پس از شهادت امام علي 
)ع(، امام حســن )ع( که در عراق سکونت مي کردند، به 
مدت حدوداً شش ماه خلیفة مسلمانان شدند. همان زمان 
معاویه با هدف تصاحب قدرت، همراه با سپاه عظیمي، از 
شام به سمت عراق لشکرکشي کردند. پس از جنگي کوتاه، 
امام حســن )ع( که با خیانت سرداران سپاهشان مواجه 
شــده بودند و شرایط را براي جنگ مناسب نمي دیدند و 
مي دانستند نتیجة این جنگ کشتار شیعیان و از بین رفتن 
بنیان اسلام اصیل است، با معاویه صلح نامه اي مشروط را 
امضا و قدرت را واگذار کردند که معاویه بعدها از شرط هاي 
این صلح نامه نیز سرپیچی کرد. امام حسن )ع( بین مردم 
محبوب بودند و معاویه که از این موضوع آگاه بود، نگران 
بود مبادا پس از مرگ خودش امام حسن )ع( خلافت را به 
دســت بگیرد. براي همین امام حسن )ع( را در تاریخ 28 
صفر ســال ۵0 ق به شهادت رساند و برخلاف شرط هاي 
صلح نامه که حق ندارد پس از خود جانشین تعیین کند، 

پسرش یزید بن معاویه را بر تخت ولایتعهدي نشاند.

18  فروردین

پويش  كنيد
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روز ملي فناوري هسته اي 
روز بیســت فروردین ماه ســال 138۵ بود کــه اتفاقي 
مســرت بخش تیتر اول اخبار کشــورمان شد. در آن روز 
اعلام شد ایران به فناوري غني سازي اورانیوم و راه اندازي 
زنجیرة غني ســازي کامل در پایگاه هسته اي نطنز دست 
پیدا کرد و براي نخســتین بار توانســت از نســل سوم 
ســانتریفیوژها و ســوخت مجازي رآکتور رونمایي کند. 
این فناوري در پانزده ســال اخیر جهش علمي و صنعتي 
فراواني را سبب شده است؛ مانند: تولید رادیوداروها؛ تولید 
کیک زرد؛ ایجاد کشاورزي هسته اي و رشد مواد خوراکي 
از طریق پرتودهي؛ ساخت محفظة شتابگر براي استفاده 

در صنایع پلیمري.
روز بیســتم فروردین در تقویم رســمي به نام روز ملي 
فناوري هسته اي ثبت شده است. هر سال در این روز طي 
مراسمي، دستاوردهاي جدید جوانان نخبة کشورمان در 
حوزة هسته اي به نمایش عمومي در مي آیند و از فعالان 

این عرصة فناورانه تقدیر مي شود.

شروع شب هاي قدر 
شــب قدر به نام هاي شب سرنوشــت یا شب تقدیر نیز 
معروف اســت. در این شــب قرآن کریم بر پیامبر )ص( 
نازل شده اســت، اما دقیقاً مشخص نیست کدام یکي از 
شب هاي 1۹، 21 یا 23 ماه رمضان شب نزول قرآن است؟ 
اولین شب، شب 1۹ ماه رمضان است که امسال با روز 21 

فروردین مصادف است.
مسلمانان در این سه شب آیین و مراسم مذهبي خود را 
برگزار مي کنند و بیدار مي مانند و به خواندن دعا و قرآن 
و نماز مشغول مي شوند. در سوره هاي دخان و قدر از این 
شــب پرفضیلت نام برده شده و در سورة قدر تأکید شده 

است که ارزش این شب با هزار ماه برابر است.
بعضي از مناسکي که در این شب ارزشمند توصیه مي شوند، 
عبارت اند از: اعمالي مانند خواندن دعاهاي جوشن کبیر، 
ابوحمزه ثمالي، افتتاح؛ سوره هاي قدر، عنکبوت و دخان؛ 
به ســرگرفتن قرآن و تکرار ذکر »استغفرالله ربي و اتوب 

الیه«.

روز ارتش جمهوري اسلامي ايران
ابتــداي ســال 13۵8، چند ماه بعد از پیــروزي انقلاب 
اســلامي، گروهک هاي ضــد انقلاب در برخــي از نقاط 
غرب کشور مسلح شدند و با غارت سربازخانه ها با ارتش 
جمهوري اســلامي ایران ستیز کردند و ناآرامي و آشوب 
ایجــاد کردند. از همان زمان، فرماندهان ارتش با تلاش و 
کوشــش فراوان توانستند امنیت را به کشور بازگردانند و 
منطقه هایي را که در دست دشمنان انقلاب اسلامي بود، 

پاکسازي کنند.
در همین ایام، امــام خمیني )ره( براي تقدیر از تلاش ها 
و زحمــت ارتش، روز 2۹ فروردیــن را به نام »روز ارتش 

جمهوري اسلامي ایران« نام گذاري کردند.
بخشــي از پیام حضرت امام خمیني )ره( در حمایت از 
ارتش جمهوري اســلامي ایران: »ملت ایران موظف اند از 
ارتش اســلامی اســتقبال کنند و احترام برادرانه از آنان 
نمایند. اکنون ارتش در خدمت ملت و اســلام اســت و 
ارتش اســلامی است و ملت شــریف لازم است آن را به 
این سِمت رسماً بشناسند و پشتیبانی خود را از آن اعلام 
نمایند. اکنون مخالفت با ارتش اسلامی که حافظ استقلال 
و نگهبان مرزهای آن است جایز نیست. ما و شما و ارتش، 
برادرانه باید برای حفظ و امنیت کشورمان کوشش کنیم و 

به شرارت اشرار و اختلال مفسدان خاتمه دهیم.«
منبع: صحیفة امام خمیني)ره(. جلد 7.

شهادت امام علي )ع(
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 40 ق عبدالرحمن بن 
ملجم مرادي در مسجد کوفه خوابیده بود و منتظر بود تا 
شــریف ترین انسان زمان خودش را به شهادت برساند. او 
از قبل شمشــیرش را زهرآلود کرده و نقشه کشیده بود 
تا امام علي )ع(، خلیفة مســلمانان و امام شــیعیان را، از 

میان بردارد.
نزدیک سحرگاه بود که امام علي )ع( وارد مسجد شدند. 
امــام علي )ع( که ابن ملجم مرادي را در خواب دیدند، او 
را بیدار کردند. زماني که مسلمانان به صف نماز ایستادند، 
ابن ملجم پشت سر امام علي )ع( ایستاد. او در میان نماز 
شمشیر خود را از نیام بیرون کشید و بر فرق سر مبارک 

امام )ع( فرود آورد.
امام علي )ع( دستور دادند براي محاکمة ابن ملجم دست 
نگه دارند تا بتوان بر اساس عدالت براي او مجازات تعیین 
کرد. ایشــان فرمودند باید صبر کرد تا اگر ضربه اثر کرد 
و امام )ع( )یعني خود حضرت( به شــهادت رســیدند، 
همان طور که ابن ملجم ایشان را با یک ضربه به شهادت 
رسانده اند، امام حسن )ع( نیز ابن ملجم را به همین شیوه 
قصاص کند و مجازاتي فراتر و ســخت تر براي او در نظر 

نگیرد.
امام علي )ع( سه روز در بستر بودند. در این سه روز مردم 
مدینه و فقرا متوجه شدند کسي که به طور مخفیانه براي 
آن ها غذا و آذوقه مي آورده، امام علي )ع( بوده است. پس 
از ســه روز، امام علي )ع( در تاریخ 21 رمضان به شهادت 

رسیدند.

20  فروردین

20  فروردین

29  فروردین

24  فروردین

پويش كنيد

پويش كنيد
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  ×   هوش مصنوعی  ×    ×  امين نظري  ×  

آشنایي با یادگيري تقویتي

بيشترین پاداش را 
از محيط بگير 

کنــد. پس از انتخاب هر عمل، کــودک از یک حالت به 
حالت دیگر مــی رود. فرض کنید کودک در حالت توقف 
است و عمل »مایل شدن به راست« را انتخاب می کند. در 
نتیجة این عمل، کودک به زمین می خورد. زمین خوردن 
کودک جریمه ای اســت که محیط برای انجام یک عمل 
نامناسب )مایل شدن به راست( در آن حالت )حالت توقف( 
برای کودک در نظر می گیرد. در تلاش بعدی کودک یاد 
می گیرد در حالت توقف نباید عمل »مایل شدن به راست« 
را انجــام دهد، زیرا می داند که بــا جریمة زمین خوردن 
مواجه می شود. فرایند یادگیری آن قدر ادامه می یابد که 
کودک یاد بگیرید در حالت توقف بهترین عملی که باید 
انجام دهد »رکاب زدن« است. هنگام رکاب زدن، دوچرخه 
به ســمت جلو حرکت می کند، اما ممکن است قدری به 
سمت چپ یا راست متمایل شود. فرض کنید کودک در 
حالت متمایل به چپ قــرار دارد. در این لحظه باید یاد 
بگیرید کمی به سمت راســت متمایل شود تا در حالت 
تعادل باقی بماند. در حالت تعادل، محیط یک پاداش به او 
می دهد و این پاداش لذت دوچرخه سواری است. کودک 

نوع دیگری از یادگیری ماشین، یادگیری نیمه نظارتی 
یا یادگیری تقویتی اســت که از فرایند یادگیری انسان 
الهام گرفته شده است. هنگامی که کودک تلاش می کند 
برای اولین بار دوچرخه سواری بیاموزد، در تجربه های اول 
که مدام زمین می خورد، با شکســت های متوالی مواجه 
خواهد شد. در هر شکست، مغز کودک یاد می گیرد خود 
را با محیط و شــرایط محیطی تطبیــق دهد، به گونه ای 
که بتواند تعادل کــودک را حفظ کند. با تمرین و تکرار 
عضلات شــکل هماهنگ و لازم برای حفظ تعادل را یاد 
می گیرند. هنگامی که فرایند یادگیری به اتمام می رسد، 
دوچرخه سواری مانند راه رفتن یا نفس کشیدن به صورت 

کاملاً خودکار انجام می شود. 
در ایــن مثال، کــودک به عنوان یک عامل هوشــمند 
شــناخته می شــود که با تعامل با محیط قرار است یاد 
بگیرید دوچرخه ســواری را به درستی انجام دهد. محیط 
مانند یک معلم است که نتیجة درستی یا نادرستی انجام 
عمــل را از طریق پاداش یا جریمه به عامل بر می گرداند. 
فرض کنید مجموعه اعمالی کــه کودک می تواند انجام 
دهد، شــامل »رکاب زدن، ترمزکردن، مایل شدن به چپ 
و مایل شدن به راست« باشــد! کودک در ابتدا در حالت 
توقف قرار دارد و در هر لحظه باید یکی از اعمال را انتخاب 
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برای یافتن سیاست بهینه باید ارزش هر حالت )خانه( را 
بدانیم. ارزش هر حالت، میزان احتمال رسیدن به پاداش 
در آینده را مشخص می کند. برای محاسبة ارزش حالت ها، 
از همسایگان حالت پاداش شروع مي کنیم و مقدار ارزش 
آن ها را برابر با یک قرار می دهیم. در مثال شکل بالا، تنها 
یک همسایه با حالت پاداش داریم. از آنجا که این حالت 
به طور مستقیم ما را به حالت پاداش می رساند، بیشترین 
ارزش را خواهد داشت. سپس ارزش خانه های همسایه را 
با خانه ای که در مرحلة قبل ارزش آن را محاسبه کردیم 
به دست می آوریم. این خانه ها، همسایگان دوگانة حالت 
پاداش هســتند. بنابراین، مقدار پاداش آن ها یک مقدار 
کاهش پیدا می کند. اگر فــرض کنیم اندازة این کاهش 
برابر با 0.۹ باشد، مقدار ارزش به صورت ضریبی از 0.۹ در 
خانه های کناری کاهش مي یابد. این محاسبات تا تعیین 
ارزش همة خانه ها ادامه می یابد. شــکل شــماره 2 این 

محاسبات را مرحله به مرحله نشان می دهد.
در پایان، حرکت بهینه بر اساس ارزش حالت ها تعیین 
می شود، به گونه ای که در هر حالت مشخص می شود کدام 
عمل باید انجام شــود. تصویر 3 این سیاست را بر اساس 
ارزش های تعیین شــده در تصویر 2 نشان می دهد. وقتی 
ربات تصمیم به حرکت می گیرد، می تواند یکی از دو عمل 
»راست« یا »بالا« را انتخاب کند. سپس عمل مناسب را 
بر اساس سیاست، تا رسیدن به پاداش، انجام خواهد داد. 

در هر حالتی که باشد، سعی می کند عملی را انتخاب کند 
که بیشــترین پاداش را از محیط دریافت کند. یادگیری 
تقویتی به انتخاب بهترین عمل در هر حالت گفته می شود 

و هدف از یادگیری مشخص کردن حالت بهینه است.
بنابراین در یادگیری تقویتی، عامل می آموزد چگونه با 
تعامل با محیط، رفتار خود را بهبود دهد. این عامل یک 
موجود خودکار است که از طریق حسگرهایش محیط را 
درک مي کند و می تواند با استفاده از محرک هایش اعمالی 
را انجام دهد. به طور مثال، یــک ربات جمع آوری کنندة 
زباله را در نظر بگیرید که با اســتفاده از چرخ در محیط 
حرکت می کند. با استفاده از دوربین محیط اطراف خود را 
می بیند و از طریق بازوهای رباتی، زباله ها را جمع آوری و 
در مخزن خود ذخیره می کند. هدف این ربات جمع آوری 
مقدار بیشــتری زباله از محیط است. چندین محدودیت 

اساسی دراین باره وجود دارند:
1. انرژی ربات از طریق باتریِ قابل پرشدن )شارژ( تأمین 
می شود. بنابراین، ربات با بررسي مقدار انرژی باقی مانده، 
باید به گونه ای برنامه ریزی کند که قبل از تمام شدن کامل 

باتری، خود را به محل پر شدن )شارژ( برساند.
2. در محیط موانعی مانند آتش قرار دارند که ربات در 

صورت برخورد با آن ها مشتعل مي شود و از بین می رود.
3. ظرفیت و حجم مخزن نگهداری زباله در ربات محدود 
است. پس از پرشدن مخزن ربات، باید به محل تخلیة زباله 

مراجعه و مخزن را تخلیه کرد.
4. دنیای واقعی دنیایی غیرقطعی است. به این معنا که 
دقیقــاً همان تصمیمی که می گیریم، به طور قطعی قابل 
اجرا نیست. به طور مثال، ربات تصمیم می گیرد به سمت 
بالا حرکت کند. اما به احتمال 80 درصد به سمت بالا، ۵ 
درصد به ســمت چپ، ۵ درصد به راست،  و ۵ درصد به 
پایین مي رود. به احتمال ۵ درصد هم در همان خانه باقی 
می ماند. این حرکت غیرقطعی از مشکلات مکانیکی ربات 

ناشی می شود.
۵. محیط پویاســت و محل زباله، آتش و موانع در هر 

لحظه تغییر می کند.
به منظور ساده سازی موضوع، تنها چالش دوم را در نظر 
می گیریم و سعی می کنیم عمل بهینه برای هر حالت را 
پیدا کنیم. به این معنا که اگر ربات در یک حالت )خانه( 
باشد، کدام عمل از مجموعه اعمال گفته شده )بالا، راست، 
چپ و پایین( را باید انتخاب کند تا در آینده بیشــترین 
پــاداش را از محیط دریافت کنــد. تصویر1، حالت های 
ممکن و میزان پاداش محیــط را در صورت یافتن زباله 
و همچنین میزان جریمــه را در صورت برخورد با آتش 
 نشان می دهد. در خانه ای که آتش قرار دارد، مقدار جریمة 
دریافتــی برابر با منفی یک و مقــدار پاداش دریافتی در 
حالتی که زباله وجود داشته باشد، برابر با یک خواهد بود. 
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  ×   داستان  ×    ×  مصطفي خواجويي  ×  

سال  عيد  دم های  دم 
۱۳۲۱،دانش آمــوزان 
در ميــان بــوی دود و 
عــود، در صف مدرســه 
ايســتاده بودنــد. ميرزا 
مدير  قــوام،  جهانگيرخان 
مدرسه، پشــت تريبون مدرسه 
ايستاده بود و مانند وزيران چنان 
سخنرانی می کرد که گويی جلوی 
نمايندگان مجلس ايستاده است. در 
حيــن ســخنرانی او، خواجه کريم 
رفوزه باشــی از ديوار پشتی مدرسه 
پايين پريد و به هوای اينکه کســی او را 
نمی بيند، از پشــت ديوار نگاهی به صف انداخت. به يک باره از پشت 
سر کسی گردن او را گرفت و گفت: »می خواهی از زير بار تراشيدن 

مو در بروی؟«
خواجه کريم: »نه آقا، به خدا ديروز رفتم سلمانی. شلوغ بود!«

فراش باشی: »دروغ هم که بلدی! می خواهی تيفوس بگيری، ننه 
بابايت از دستت دق کنند!«

خواجه کريم: »آقا به خدا دم عيد است، دو تا امتحان ديگر مانده، 
بگذاريد دم عيدی کچل نشوم! اصلًا قرار است از شهر مهمان بيايد 

خانه مان، زشت است!«
فراش باشی: »بلبل زبان هم که هستی! کله ات را با اين قيچی کوتاه 

کنم يا موتراش ژاپنی؟«
خواجه کريم: »آقا قيچی بهتر است! موتراش درد دارد!«

با تمام شدن حرف های مدير، دانش آموزان که با قيچی فراش باشی 
نيمه کچل شده بودند، با ســرعت به کلاس رفتند. امتحان ادبيات 
داشتند. آقای ديوان دفتری، معلم پاية پنجم، بايد از شهر به ده مونيخ 
می آمد. تنها معلمی بود که ماشــين داشت. می گفتند خان برايش 
خريده است! مدير مدرسه با چوبی که در دست داشت، دانش آموزان 
را بــه کلاس راهنمايی می کرد. به يکباره متوجه قيافة در هم ريختة 
خواجه کريم شد. سرش ناموزون کچل شده بود. اشک هايش هم تا 
پايين صورتش آمده بودند! به سمتش رفت، ضربه ای با چوب به او 

زد و گفت: »کجا بودی! جناب زرنگ الملک فراهانی!«
خواجه کريم: »آقا به خدا خوابم برده بود! «

مدير: »که خوابت برده بود! مگر اينجا طويله اســت که هر وقت 
خواستی بيايی و هر وقت خواستی بروی؟«

خواجه کريم: »آقا اجازه، چشم. برويم کلاس؟ آقا معلم هم آمد.«
مدير: »بله. معلم ماشين سوار هم تشريف آوردند. برو کلاس، ولی 

دفعة آخرت باشد.«
خواجــه کريم مانند هر روز کتکی بابت ديرآمدن نوش جان کرد. 
در راه اشک هايش را پاک می کرد و با خنده زير لب می گفت، چوب 
معلم گله هر کی نخوره خله! آقای ديوان دفتری هم که ماشينش را 
در جايگاه مخصوص پارک کرده بود، به ســمت مدير آمد و بعد از 

سلام و احوال پرسی به سمت کلاس رفت!
ميرزا محمود: »برپا!«

آقا معلم: »سلام . بنشينيد!«
 ميرزا محمود: »برجا!«

آقا معلم: »امين السلطان پسر حضرت خان کجاست؟«
 ميرزا محمود: »نيامده آقا .«

خواجه کريم: »می آيد آقا. نزديک است! . کتکش هم که نمی زنند!«
آقا معلم: »خواجه کريم، تو که با پسر خان سر و سری نداشتی، چه 

جور از احوالش مطلعی!«
خواجه کريم: »هيچی آقا. همين جوری گفتم. وای!«

آقا معلم: »عجب! خب جناب ميرزا علی اکبر خان، با کمک ميرزا 
محمود بچه ها را در حياط برای امتحان بنشــان! فاصله شان درست 

باشد. زير آفتاب باشد يخ نکنند!«
خواجه کريم انگار که چيــزی در دل دارد و نمی تواند بيان کند، 
ماننــد مار به خود می پيچيد. روی کــف حياط، در جايی که ميرزا 
محمود گفت، نشست. منتظر آمدن امين السلطان بود! همين که او 
را ديد، از بالا تا پايين او را برانداز کرد. گويا دنبال چيزی می گشت. 
امين الســلطان با غرور هميشگی ســلامی تحويل معلم داد و رفت 
جلوی دانش آموزان نشست. بعد از امتحان، دانش آموزانی که جواب ها 
را نوشته بودند، دور هم جمع شده بودند. در ميان آن ها امين السلطان 
مشــغول به لف زنی بود که ناگهان خواجه کريم دستش را گرفت و 

به کناری برد!

ــطرلاب سخنگو اسـ
پويش  كنيد
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خواجه کريم: »اسطرلاب را کجا بردی؟«
امين السلطان: »بايد به تو بچه رعيت هم جواب بدهم!«

خواجه کريم: »صبح که برای ديدن اسطرلاب التماس می کردی! 
حالا خان زاده شدی! چه کارش کردی!«

امين الســلطان: »همان جاست. می خواهم ببرمش برای پدرم . او 
خان است. می داند چگونه با آن کار کند.«

خواجه کريم: »اســطرلاب آرزوهــای آدم را برآورده می کند. چرا 
می خواهی بدهی به پدرت . خودت...!

امين السلطان: »حرف خوبی است! خودم خان می شوم.«

در ميانة گفت وگوی امين السلطان و خواجه کريم، ميرزا علی اکبر 
زرنگ باشی که داشت برای هم کلاسی ها جواب سؤالات را می گفت و 
اشتباهاتشان را به رخشان می کشيد، ناگهان صحبت هايی به گوشش 
رسيد. کنجکاو شد. بايد از اسطرلاب افسانه ای سر در می آورد. چيزی 
نگفت. صبر کرد تا ظهر خواجه کريم را تعقيب کند. پيش خودش 
فکر کرد، در روزهای امتحان، بر خلاف بقية روزها، نوبت عصر مدرسه 

تعطيل است. فردا هم امتحان هنر دارم. پس می روم!
خواجه کريم از جلو، ميرزا علی اکبر از پشــت و امين الســلطان با 
هيبت خان زادگی خود در ميانــه با غرور راه می رفتند. رفتند تا به 
درة ده مونيخ رسيدند. وارد غار شدند. مردم می گفتند اين غار جن 
دارد! ميرزا علی اکبر از ترس به خود می لرزيد. نتوانست داخل برود. 

برگشت و به ميرزا محمود قضيه را گفت.
ميرزا محمود فکر کرد و مناسب ديد ماجرا را به آقای ديوان دفتری 

بگويد.
ميرزا محمود: »آقا اجازه! کاری داشــتم. می توانيد کمی ديرتر به 

منزل برويد؟«
معلم: چه شده؟«

ميرزا محمود: »راستش، ميرزا علی اکبر می داند. بيا خواجه، قصه 
را خودت بگو!«

ميرزا علی اکبر: سسسلام آقا!«
معلم: »چه شده! چرا می لرزی؟ اتفاقی افتاده!«

ميرزا علی اکبر: »نه آقا . فقط، فقط...«
معلم: »فقط چه؟«

ميرزا علی اکبر: »بچه ها در درة جنی اسطرلاب پيدا کرده اند.«
معلم: »اسطرلاب!«

آقا معلم دو دانش آموز را ســوار ماشين کرد. هيچ کدام تا آن زمان 
ماشين سوار نشــده بودند. از سر تعجب مشغول نگاه کردن ماشين 
بودند. معلم هم از رفتار دانش آمــوزان خنده اش گرفته بود! به درة 
جنی رسيدند. صدای آوازه خوانی با نوای خوش می آمد! کسی داخل 

غار گرامافون روشن کرده بود؟!
معلم: »کی آنجاست؟ امين السطان! خواجه کريم الدين!«

خواجه کريم: »آقا معلم اينجا چه کار می کند؟«
معلم: »ماجرای اسطرلاب چيست؟ گرامافون کجاست؟«

امين السلطان: »صدا از اسطرلاب است! هم صدا می دهد، هم پر از 
عکاس خانه است!«

معلم: »چگونه ممکن است؟«
امين السلطان: »بفرماييد جناب معلم!«

معلم اســطرلاب را از امين الســلطان گرفت و نگاهــی انداخت. 

شــکل جديدی داشت. تا آن زمان نمونه اش را نديده بود! با تعجب 
نگاهش می کرد که يکدفعه آوازه خوان شــروع کــرد به خواندن! از 
ترس اسطرلاب را انداخت. اندکی ضربه ديد، اما صدايش قطع نشد! 
امين السلطان که راه خاموش کردنش را می دانست، به معلم ياد داد با 

فشردن اينجا، اسطرلاب می خواند يا ساکت می شود!
شــیء عجيبی بود. همگی از اينکه اجنه آن را آورده باشند، بيم 
داشــتند. تصميم گرفتند آن را به ده ببرند تا اگر مشکلی دارد،آقا 
ســيد يحيی آن را تطهير کند. آقا سيد خانه نبود، مستقيم رفتند 

پيش خان!
خانة خان هميشه شلوغ بود. از آمدن معلم و دانش آموزان تعجب 
کرد. همان طور که قليان می کشــيد، بلند گفت: »چه شده جناب 
ديوان دفتری يادی از ما نمايندگان مجلس عهد احمدشاه کرده اند؟!«
 آقا معلم با مقدمه چينی اسطرلاب را به خان نشان داد. امين السلطان 
هم صدای اسطرلاب را در آورد. خان ابتدا ترسيد، اما برای آنکه کم 
نياورد، گفت: »اين اسطرلاب نيست. آوانگاري)گرامافونی( است که 

برای اعلا حضرت ساخته اند! دست شما چه می کند!«
روز عجيبی بود. خان که هنوز ترس داشت، از معلم خواست بماند 

و بقيه را بيرون کرد!
خان: »کجا پيدايش کرديد؟«

معلم: »درة جنی!«
خان: »نکند برای از ما بهتران باشد!«

معلم: »نمی دانم. مگر نگفتيد برای اعلاحضرت است!«
خان: »چيزی گفتيم دهان رعيت بسته شود! خب حالا چه کنيم؟«

معلم: »نمی دانم؟ شــما خانيد! بدیِ اين اســطرلاب آن است که 
می خواند، اما سوزن گرامافون را ندارد! تصويرهای ينگه دنيا را نشان 
می دهد، اما انگار در عکاس خانه گرفته نشده اند! تازه هيچ دکمه ای 
هم ندارد! با انگشــت کار می کند! اين جوری. وقتی به اين قســمت 

دست می زنی، می خواند!
خان: »می گويند اجنه برای بردن اسبابشان لشکرکشی می کنند، 

اما اگر در دست همه باشد، کاری نمی کنند!«
معلم: »خب چه کار کنيم يعنی؟«

خان: »می سپاريم به دست رعايا. می گوييم يک ساعت دست هر 
خانواده باشد. اين جوری نمی دانند کجاست. می گوييم مرحمتیِ خان 

است.
خان که روش بديعی به ذهنش رسيده بود، اسطرلاب را به مردم 
داد. از روز بعد اســطرلاب دست به دســت می چرخيد. ساعتی در 
دســت غلامرضا بقال و ساعتی در دست کوکب خانم بدرالسلطنه، 
خان زادة ايلات مجاور، و آقا محمد خان نوروزی، معلم پاية ســوم و 
ساعتی هم در دست خواجه اکرم، ميراب روستا. ساعت به ساعت در 
دستی می چرخيد! در اين بين، ميراب اتفاق جديدی در اسطرلاب 

رقم زد! او با فشردن انگشت خود، وارد تصوير جديدی شد.
خواجه اکرم: »چرا اين جوری است! يا ابوالفضل! از ما بهتران داخل 

اين اسطرلاب هستند!«
اسطرلاب: »برای ادامة بازی، دکمة شروع را لمس کنيد!«

خواجــه اکرم: »جن! يا خدا! دارد با من حرف می زند! تو را به جد 
آقا سيد مرا اذيت نکن!«

اسطرلاب: »برای ادامة بازی، دکمة شروع را لمس کنيد!
خواجه اکرم: چ، چشم. بفرما.

ادامه دارد.
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در شــمارة قبل)اسفند 1401( دربارة اهمیت 
کار و تلاش صحبت کردیم. در ضمن آن، چهار 
عامل و مؤلفة مهم در ارتباط با انجام کار را گفتیم. 
در این شماره قصد داریم دربارة یکی از انواع کار 
صحبت کنیم که این روزها شــاید نام آن زیاد 
به گوشتان خورده باشد؛ کارآفرینی. کارآفرینی 
در واقع نشــان دادن توانایی آفرینش است که از 
صفات خداوند است. در طول قدرت خدا، انسان 
که جانشــین خدا بر زمین است، می تواند این 
توانایی را از خودش نشان دهد. اما این آفرینش 

از جنس آفرینش کار و فرصت شغلی است.
کارآفرین با تغییر در وضعیت موجود و ایجاد 
فرصت هــای جدید کاری، امکان رشــد را، هم 
برای خود و هم برای دیگــران، فراهم می کند. 

کارآفرینی دو نکتة اساسی دارد: 
اول؛ خطرپذیری: می دانید که انســان بسیار 

دوست دارد به انتهای کمال در هر چیزی برسد؟ 
این خصلت در همة انسان ها هست و به اصطلاح 
فطری اســت. این روحیــة کمال گرایی باعث 
می شود انسان بعضی شرایط نامطلوب را بر هم 
بزند و از سایة امنی که در حفظ شرایط موجود 
دارد، بیرون برود تا به موقعیت بهتری برسد. این 
کار حتماً یک خطرپذیری است و خطر هم دارد. 
اما روحیة کمال جوی انسان خطرات را می پذیرد 
و شرایط را تغییر می دهد تا به آفرینش یک کار 

برسد و کارآفرین شود.
 در درس مدیریت تولیــد خوانده اید، یکی از 
منابع تولید نیروی انســانی است. فرض کنید 
شــما یک کارآفرین شــده اید و کسب و کاری را 
پایه گذاشــته اید. در ابتدا چند نفر را استخدام 
می کنیــد تا کارهای مجموعــه را انجام دهند. 
برای آن ها نیز حقوقی در نظر می گیرید. شــما 
در واقع خطر استخدام نیروی انسانی و پرداخت 
حقــوق به آن ها را می پذیرید، به این امید که با 
فــروش کالا یا محصولتان، همة این هزینه ها را 
جبران کنید. پس شخص کارآفرین منابع تولید 

را سازمان دهی می کند و خطرهای لازم برای این 
سازمان دهی را هم می پذیرد.

دوم؛ نوآوری: کارآفرین ها خلاق هستند. البته 
این خلاقیت چیزی نیســت کــه در ذات یک 
نفر باشــد و در دیگری نباشد. این خصوصیت 
پروررش دادنی است. شما می توانید با تمرین ها 
و آموزش هایــی خاص خلاقیت ذهنی تان را بالا 
ببرید. همین خلاقیت اســت که به کارآفرین ها 
کمک می کند نوآوری داشته باشند و محصولاتی 
بســازند و خدماتی ارائه و آن ها را ارتقا بدهند و 
شرایط را بهتر کنند؛ مثل ابداع رایانه، نوآوری در 
بسته بندی، و نوآوری در افزایش مدت نگهداری 

انرژی )شارژ( باتری های لیتیومی.
حــالا می دانیــد ایــن کارآفرین شــدن چه 
فایده هایی دارد؟ مهم ترین فایدة کارآفرینی که 
می تواند نوعی عبادت هم باشــد، این است که 
شــما برای افراد دیگری هم زمینــة کار ایجاد 
کردید؟ فکر می کنید منظورم فقط همین است 
که دســت یکی را بند کرده اید و به او حقوق و 
دســتمزد می دهید؟ خیر. گفتیم که کارکردن 

كارآفرين بشويم كه چه بشود؟

مطلب اقتصاد اسلامي در 
شمارة قبل
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فرصت نشــان دادن اســتعدادهای خدادادی را 
برای آدم  فراهم می کند و باعث رشــد و کمال 
آن ها می شــود. شــما این فرصت را برای بقیه 
فراهم کردید که کار و رشد کنند. این کار بسیار 

ارزشمند است.
از طــرف دیگر، کارآفرین عامــل برتری یک 
اقتصاد بر اقتصاد دیگر اســت. یعنی کســب و 
کارهای نوآورانه در رشد اقتصاد کشورها بسیار 
مؤثرند. حتماً شما هم در این چند شماره به این 

نتیجه رســیده بودید که در کار اقتصادی نباید 
فقط به خودمان و سود و منفعت خودمان نگاه 
کنیــم، بلکه جامعه و بقیه هم باید برای ما مهم 
باشند. کســب وکار نوآورانه یا همان کارآفرینی 
در بلندمدت باعث رشــد اقتصادی کشــور هم 
می شوند و منفعت آن، هم به خود شخص و هم 

به همة افراد جامعه می رسد.
 کشوری که با مشکلات بیرونی زیادی مواجه 
اســت و تحریم دارد، به نظر شــما چگونه باید 
مشــکلات را برطرف کند؟ یعنی وقتی شما به 
ظرفیت های بیرون کشــور دسترسی ندارید، از 
چه عاملی باید کمک بگیرید تا مشکلات را حل 
و فصل کنید؟ جواب این است که ظرفیت های 
داخلــی را راه بیندازیم. نیروی انســانی خوب 
و متخصص، فرصت های طبیعــی و خدادادی 
موجود در کشــور، وجود تنــوع آب و هوایی و 

اقلیمی و منابع ارزشمند زیرزمینی، ظرفیت هایی 
هســتند که اگر فعال بشوند، می توان مشکلات 

را حل کرد.
کارآفرین  نکتــه اش کجاســت؟!  می دانیــد 
کســی اســت که می تواند این ظرفیت ها را راه 
بیندازد. یعنی می تواند با خلاقیت، پشــتکار و 
خطرپذیری اش از این فرصت ها بهترین استفاده 
را ببرد تا شــرایط را بهتر کند، نیروی انسانی را 
به کار بگیرد، منابع را درســت استفاده کند و از 

نعمت های خدادادی بهره ببرد.
پس کارآفرنی علاوه بر ســودآوری برای خود 
شخص، و امکان مسئولیت داشتن و رئیس خود 
بودن، و احساس رضایتمندی از نوآوری و ابداع 
محصول، می تواند برای جامعه و رشد اقتصاد نیز 

بسیار پرارزش باشد.
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  ×   آينده پژوهي  ×    ×  محمد امين قرباني  ×  

ماشيني شدن زندگي به خود انسان رسيد

روي چشمت دوربين بكار!

بخش عمده ای از تلاش های مهندســان و دانشــمندان در حوزة 
فناورهای جدید، به طراحی و ساخت ابزارآلات و ربات هایی معطوف 
است که بتوانند نقش های انسان را در محیط کار و زندگی ایفا و به عنوان 
مکمل در انجام فعالیت های روزانه به انسان کمک کنند؛ به خصوص 
زمانی که انسان ها از انجام بسیاری از امور ناتوان هستند. این ناتوانی 
ممکن است به دلایلی مانند نقص انسانی یا انجام فعالیت هایی خارج از 
توانایی انسان ها باشد. قطع عضو در اثر سانحه، بیماری های مادرزادی 
مانند ناشنوایی، نابینایی، اختلالات حرکتی یا محدودیت های حافظة 
انســان، و فراموشی از دلایلی هستند که می توانند عملکرد انسان را 

کاهش دهند یا مختل کنند.
اســتفاده از ســازه های مکانیکی و الکترونیکی یا زیستی در بدن 
انسان موجب شده است بسیاری از مشکلات انسان ها برطرف شوند؛ 
سازه هایی که می توانند به بهبود عملکرد انسان ها کمک شایانی کنند. 
اعضای مصنوعی بدن انسان، سمعک های شنوایی، عینک، باتری های 
قلب و ساعت های هوشمندی که می توانند ضربان قلب را اندازه بگیرند، 

از جملة این فناوری ها هستند. اما فناوری ها در این حد باقی نمانده اند 
و نه تنها به دنبال رفع ناتوانایی های انسان هستند، بلکه به نظر می رسد 
قصد دارند انســان هایی با ویژگی هــای منحصربه فرد و توانایی های 
خارق العاده و مهارپذیر مانند ربات بسازند و عملکردی ماشینی درون 
آن ها به وجود آورند. آرمان ماشینی شدن زندگی انسان ها به خود انسان 
نیز رســیده اســت. در ادامه پروژه ها و تجهیزات ابداعی این حوزه را 

بررسی می کنیم.
 تلفن های هوشمند کاشتنیِ روی بازوی انسان مدتی است آزمایش 
شده اند. این تلفن ها که با پردازشگرهای پیشرفته و بسیار کوچک کار 
می کنند، می توانند زیر پوست انسان نصب شوند. طوری که صفحة 
نمایش آن روی پوست به نمایش در آید و کاربران بتوانند مانند یک 
گوشی لمسی از آن اســتفاده کنند. باتری این گوشی به روش های 
متفاوت می تواند پر )شــارژ( شود؛ مانند استفاده از قند خون انسان، 
برای تأمین انرژی مورد نیاز گوشــی هوشمند پوستی. این فناوری 

آزمایش های اولیة خود را طی کرده و در حال بررسی بیشتر است.
کاشــتنی های چشــمی از دیگر پروژه های جذاب و پرطرفدارند 
که می توانند نیاز ما را از داشــتن دوربین های پیشــرفتة عکاسی و 
فیلم برداری برطرف کنند. این کاشتنی ها روی چشم نصب می شوند و 
امکان ثبت تصویرها و صحنه ها را ایجاد می کنند. پخش تصویر روی 
پوست مصنوعی از مراحل توسعة این محصول به شمار می آید. قابل 
ذکر است، این وسیله به خاطر وزن کم، نداشتن مزاحمت برای انسان، 
نیاز نداشتن به باتری، سادگی فرایند ذخیرة عکس ها و انتقال آن ها به 
دستگاه های دیگر، می تواند به صورتی وسیع بین مردم استفاده شود. 
چالش های امنیتی و چگونگی حفظ حریم  شخصی افراد از مسائلی 

هستند که کاربرد این کاشتنی ها می توانند به وجود آورند.
قرص های ســایبری از دستاوردهای جدیدی هستند که در حوزة 
پزشــکی، برای اطلاع از وضع بالینی و مهار پارامترهای زیســتی و 
شــیمیایی بدن به کار رفته  اند. این قرص ها که درون پوشــینه ای 
)کپسولی( فیبری با توانایی ســازگاری با بافت بدن تعبیه شده اند، 
می توانند سطح چربی خون، کلسترول، ضربان قلب، دما و میزان قند 
خون را گزارش دهند. بــا این فناوری، علائم حیاتی و بالینی بیمار 
به صورت برخط در اختیار پزشــک قرار می گیرند و بیمار می تواند از 
فاصلة دور تحت درمان قرار گیرد. نوع دیگری از این قرص ســاخته 
شده است که می تواند با ترشح هورمون هایی، به انسان احساس سیری 
بدهــد تا از پرخوری او جلوگیری شــود. محققان این روش را بدون 
عوارض و بــرای تنظیم و کاهش وزن کاملاً طبیعی می دانند. گاه با 
آگاهی یافتن از میزان ســطح کلسترول و چربی خون و فشار رگ ها 
می توان از بســیاری سکته های قلبی و مغزی جلوگیری کرد. بیمار 
می تواند بدون هزینة روزانه، وضعیت بالینی خود را پایش و در برنامة 

غذایی خود تغییراتی اعمال کند.
امروزه تراشــه های بینایی و شنوایی بسیار رواج یافته و توانسته اند 
مشکلات بینایی و ناشنوایی مادرزادی را تا حدود زیادی حل کنند. 
اختلالات بینایی و شــنوایی که به طور عمومی از آسیب نورون های 
عصبی و اختلال ارتباط بین مغز و چشــم و گوش ناشی می شوند، 
می توانند توســط این تراشه ها جبران شوند. ارتباط عصبی می تواند 
با سیگنال هایی با ولتاژ پایین برقرار شود. این تراشه ها به عنوان رابط 
چشم و گوش و مغز، دستورات مغز را به اندام ها می رسانند و به بیمار 
توانایی دیدن و شنیدن می دهند. این فناوری در حال توسعه است و 
امید آن می رود که بتوان از این تراشه ها، به صورت رشته هایی فیبری 
در نخاع انسان ها استفاده کرد تا در نخاع، به منظور درمان اختلالات 
حرکتی در بیماران ضایعة نخاعی،  جایگزین سلول های عصبی شوند؛ 
به نوعی مانند رشته های عصبی مصنوعی، وظایفی را بر عهده گیرند. 
این دستاورد در توان بخشی به بیماران دچار اختلالات حرکتی کمک 

بسیار زیادی می کند.
اعضای بدن سه بعدی هوشمند از دیگر دستاوردهای مهم در این 
حوزه هستند. این اعضا ابتدا به صورت اندام هایی مثل دست وپا تولید و 
استفاده شدند و با اتصال به شبکة عصبی بدن، توانستند نقش دست 
و پای واقعی را برای انسان های دچار نقص عضو ایفا کنند؛ طوری که 
حرکت دســت ها  و پاها به فرمان مغز و با ارادة بیمار به راحتی صورت 
می گیرد. هر چند هزینه های این تجهیزات بالاســت، اما به مرور و با 
تولید بیشتر، امید است بتوان در سطح عمومی از آن ها استفاده کرد. 
پوست های مصنوعی از دیگر دستاوردها هستند و می توانند جایگزین 
پوســت های آسیب دیده و  ترمیم ناپذیر شوند؛ پوست هایی که در اثر 
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سوختگی از بین رفته و شکل اصلی خود را از دست داده اند. اندام های 
مهم دیگری نیز امروزه ساخته و روی انسان نصب می شوند تا بتوانند 
وظایــف اندام های ازبین رفتة انســان را انجام دهند؛ مانند قلب های 
پلاستیکی که جایگزین قلب واقعی می شوند، یا گوش های مصنوعی. 
اتصال رایانه به مغز انسان و ارتباط بین این دو از آرمان های پژوهشگران 
این حوزه بوده است. طراحی و ساخت رایانه هایی هیبریدی که بتوانند 
به مغز انســان متصل شوند و بعضی وظایف مغز را بر عهده بگیرند، 
از اتفاقات مهمِ در حال شــکل گیری است. ارتباط عصبی بین مغز و 
اندام ها از طریق نورون های عصبی و تحریک همسایه ها)سیناپس ها( 
انجام می شود. این رایانه ها می توانند علامت)سیگنال( های مربوط به 
هر دســتور را شناسایی و ثبت و این دستورات را به صورت مصنوعی 
صادر کنند. این قابلیت می تواند به بیماران دچار اختلال عصبی، فلج 
مغزی و آسیب های مغزی کمک شایانی کند تا بتوانند عملکرد خود 
را بازیابی کنند. »نورا لینک« از پروژه های بزرگی است که روی این 
موضوع کار می کند و توانسته است پیشرفت قابل توجهی در ارتباط بین 
مغز و رایانه ایجاد کند. آزمایش های موفقیت آمیز اخیر روی میمون ها 
توانست این مهم را به آزمایش های انسانی نزدیک کند. نمونة جدید 
این تراشة مغزی، به نام اســت استنترود، روی انسان آزمایش شده 
است. این تراشه به انسان امکان می دهد فقط با فکرکردن دستگاه های 
دیجیتال را در اختیار بگیرد و بتواند تنها با فکرکردن، بعضی از امور 
مثل پیامک زدن، فرستادن رایانامه، تماس گرفتن و خریدهای اینترنتی 

را انجام دهد. تنظیم )کنترل( بسیاری از وسایل دیجیتال، از راه دور، 
تنها با فکرکردن به نوع دستورالعمل انجام می شود.

وبگردی و جست وجو در منابع اطلاعاتی علمی برای یافتن پاسخ 
سؤالات از دیگر توانایی های این تراشة مغزی است. مغز انسان برای 
تجزیه وتحلیل های خود می تواند به صــورت برخط به منابع عظیم 

اطلاعاتی فضای رایانه ای متصل شود.
این نوع تجهیزات به بهبود عملکرد های جســمی و فکری انسان 
کمک می کنند و ناتوانی بسیاری از انســان ها را که در اثر سانحه و 

بیماری ها و اختلالات موروثی ایجاد شده اند، رفع می کنند.
آرزوی دانشمندان این حوزه، ساخت رایانه ای است که بتواند جای 
مغز انسان به کار گرفته شود. مغز انسان با 100 میلیارد نورون به طور 
هم زمان اطلاعات را به مقصدهای متفاوت می فرستند و قدرت پردازش 
بسیار بالا و هماهنگ دارد و یک هدف دست نیافتنی برای ابررایانه های 
بزرگ جهان اســت. اگر این ابررایانه ها بخواهند عملکردی مثل مغز 
انسان داشته باشــند، باید قدرت پردازشگر آن ها یک میلیون برابر 
آخرین پردازشگر ابررایانه ها باشد تا بتوانند 1 ثانیه از قدرت پردازش 
مغز را انجام دهند. با این توضیح، به نظر می رســد این پروژه، برای 

رسیدن به قدرت پردازش مغز انسان، راهی طولانی پیش رو دارد.
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  ×   مشاوره  ×    ×  فاطمه انصاري  ×  

راه هاي رهایي از باتلاق مشكلات

در كارهاي سخت
شيرجه بزن

اما راه حــل جلوگيری از اين شکســت نفس گير چيســت؟ 
راه حلش اين اســت که دقيقاً هر کجــا که قرار گرفته ايد، نقش 
واقعی خودتان را ايفا کنيد و برای خودتان ارزش قائل شويد. اگر 
در حال حاضر فرزند دوم خانواده ات هســتی، به همان اندازه با 
خانواده تعامل داشته باش. نيازی نيست نقش فرزند سوم را که 
بايد يک مجموعه رفتارها را داشــته باشد تا خانواده از او راضی 
باشند انجام بدهی. اينجا می شــود دلسوزی يا ترحم نابجا. اين 
باعث می شــود از خودتان بيش از اندازه خرج کنيد و اعتبارتان 
را از دست بدهيد. اگر عمو يا خاله هستيد، در همان حد باشيد. 
موقع بازی با برادرزاده يا خواهرزده تان، موقع کوه رفتن يا ســفر، 

شما مربی او نيستيد.
شايد برايتان ابهام ايجاد شده باشد که اين حرف ها چه معنی 
دارنــد؟ چرا من نبايد در يک لحظه چند نقش را با هم داشــته 

باشم؟ دقيقاً صحبت ما همين جاست. اگر شما چند نقش را با هم 
شروع کنيد، در عمل مجبور می شويد برای انجام هم زمان تمامی 
آن نقش ها  بــا هم از وزنِ نقشِ اصلی خودتان کم بگذاريد. اگر 
در همة امور دخالت داشته باشيد، در آن نقطه از تاريخ می شويد 
همه کارة هيچ کاره و از عيار اعتبارتان کاسته می شود. در همان 
زمان اســت که دقيقاً همه قضاوتتان می کنند. با ذکر يک مثال 
ملموس، می شــويد مثل محمد يا نرگســی که هميشه در کار 
همه دخالت می کنند و خودشان را علامة دهر می دانند. گاهی 
هم شماتت می شــويد که چقدر بی هدف هستيد، هر روز يک 
شغلی داريد و يک جايی هستيد. همة اين ها باعث می شود آن ها 
دم دستی به حساب بيايند و کم کم اعتبار اصلی شان را در جامعة 

تشکيلاتی دنيا از دست بدهند.
نقطة خطِ قبل را که گذاشــتيم، بابــت اين بود که ديگر بس 
است. مشکلات و معضلات و دردسرها و قضاوت ها را خوب خوب 

فهميديم! حالا راه حل اينکه در اين باتلاق گير نکنيم، چيست؟
راه حلــش به وضوح در تمام متن قابل ديــدن بود. راه حل اين 
است که دقيقاً يک نقش تعريف شده در هر جای مشخص برای 
خودمان داشته باشيم. مهارت های مناسب آن را برای خودمان 
مشخص کنيم و به سرعت هرچه تمام تر شروع کنيم به يادگيری 
آن مهارت ها. اين کار باعث می شــود هميشه و در هر فرهنگی 
ما بهترين نســخه )ورژن( را داشته باشيم. در کنار اينکه نسخة 

به روزرسانی مان هم هميشه دم دست باشد.
برای رســيدن به اين نقطه، دو مهارت طلايی را درِ گوشی به 

شما می گويم:
۱. برای بالارفتن اعتمادبه نفس، قدرت آزمون و خطا را بالا ببر. 
يعنی اگر می دانی اين کار واقعاً تأييدشدة جامعة تشکيلاتی ات 
است، حتماً خودت را مشتاقانه داخلش بينداز. از سختی هايش 
فرار نکن و پيش برو، چون اين کار باعث می شود بر طبل شادانه 
بکوبــی و موفق شــوی. وقتی از پس فراز و نشــيب ها بر بيايد، 
تجربه های ارزشــمندی به دست خواهيد آورد. به زبان ساده تر، 
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»خودت را در کار ســخت بينداز تا برايت آسان بشود.« درست 
مثل حل فرمول های رياضی که در ابتدا سخت به نظر می رسند، 

ولی همين که مسير را پيدا کرديد، بالاخره حل خواهند شد.
۲. در آينه خيلی با خودتان هم کلام شــويد. هميشه يکی از 
نقش های واقعیِ روبه روی خودتان باشــيد. برای خودتان وقت 
بگذاريد و با خودتان حرف بزنيد. به مدل صحبت کردنتان توجه 
کنيــد. از خودتان تعريف کنيد. به خودتان بگوييد: »تو بهترين 
نقاشی خدا روی زمين هســتی.« اگر خودتان را پذيرفتيد و از 
خودتان تعريف کرديد و واقعيت های خودتان را کشف کرديد )نه 
به صورت خالی بندی! بلکه به صورت واقعی( و توانستيد خودتان را 
معرفی کنيد، ديگران هم خود واقعی شما را می شناسند و مراتب 
احترام از چپ و راســت به سوی شما روانه می شوند. چرا؟ چون 

خودتان به خودتان ارزش و احترام گذاشته ايد! تعجب کرديد؟

نوبتی باشد هم ديگر نوبت تمرين های جذاب و هيجان انگيزمان 
است. برويد سراغ دفترچه هايتان و دست به قلم شويد:

۱. از نظر خودت، يک صفت درونی مثبتت را که خيلی دوست 
داری، بنويس.

۲. چرا اين صفــت را انتخاب کردی؟ درموردش به اندازة يک 
سطر توضيح بده.

۳. از نظر يکی از بهترين دوســتانت )که می تواند پدر، مادر يا 
آشــنا و دوست باشد، فقط يک نفر( منفی ترين صفتی را که به 
تو می دهند بنويس. و بنويس که چرا اين صفت را به تو نســبت 

می دهند.
4. يک چسبانقش )استيکر( به خودت بده )نقاشی کن(.

5. يک جملة عاشقانه برای خودت بنويس.
6. حــالا برگرد و برعکس، يعنی از پايين بــه بالا، بخوانش و 

حست را بعد از خواندن بنويس.
 ديديد! گاهی اگر برگرديم و وارونه به زندگی نگاه کنی، چقدر 

متفاوت می شود!
حالا يک روز هفته را که از بچگی خيلی دوستش داری، انتخاب 
کن )مثلًا دوشنبه(. حالا نوبت ســاعت است. سه ساعت از 24 
ســاعت شبانه روز را انتخاب کن. مهم نيست صبح باشد يا شب. 

تنها اين مهم است که آن ساعت ها برايت خيلی خوشايند باشند 
)مثلًا ۷ تا ۹ صبح يا ۹ تا ۱۲ شب(.

حــالا يک زنگ هشــدار )آلارم( که آن را هم خيلی دوســت 
داری، انتخاب کن. يک زنگ هشــدار برای شروع آن سه ساعت 
انتخابی ات )مثلًا ســاعت ۹( و بعد يک زنگ هشــدار ديگر )که 
خيلی مهم اســت دوستش داشته باشــی(، برای پايان آن سه 
ســاعت انتخابی ات )مثلًا ۱۲( بگذار. خب، اين ســه ساعت از 
هفته برای خودت اســت؛ زمانی برای مرور خواسته ها و افزايش 
مهارت هايت. در اين ساعت ها يک وقت کوچک هم برای خودت 
بگذار برای نکتة طلايی دوم. به مدت 40 هفته، اين تمرين را در 

همين ساعت های دوست داشتنی هفته انجام بده.
کم کم متوجه می شــوی چقدر تغييرات داشــته ای و چقدر 

بزرگ تر شده ای.
اين تمرين را به راحتی می توانی تا ماه ها و سال ها انجام بدهی و 
هر هفته برای خودت به دنبال مهارت های جديد باشی و با پيغام 

»به روزرسانی با موفقيت انجام شد« مواجه شوی و کيف کنی.
ما انسان ها هميشه در حال حرکتيم. سکون برايمان بی معناست. 
فقط يادمان باشد، در هر ايستگاه چنددقيقه استراحت می کنيم و 

باز حرکت شروع می شود.
زندگی زيباست ای زيباپسند
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گفت وگو با هنرجوي رشتة امور دامي

خطرپذیري با صد و چهل جوجه بوقلمون!
انسان از دیرباز برای تأمین مواد غذایی خود دست به شکار و صید انواع حیوانات می زد. اکنون با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری می دانیم، بدن انسان برای 
رشد و بقا به گروه های متنوعي از مواد غذایی نیاز دارد و یکی از این گروه ها پروتئین هاست. اهلی کردن و پرورش دام در راستای پاسخ به همین نیاز پروتئینی 
بدن انسان است. همچنین، موجودات دیگری نظیر زنبور عسل، کرم ابریشم، ماهی، میگو و طیور نیز از جمله موجودات سودمندی هستند که انسان ها برای 

تأمین نیازهای پروتئینی و غیرپروتئینی خود پرورش می دهند.
برخورد انسان با سایر جانداران به منظور تأمین نیاز غذایی اش با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است. حالا انسان از روزهای شکار و وحشیگری گذشته است. 
امروزه پرورش دام و طیور به دانشي تخصصی و حرفه ای تبدیل شده است که برای دستیابی به بازدهی مناسب و حفظ ارتباط صحیح با محیط زیست ضروری 

است آن را فرا بگیریم. با توجه به افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش نیاز به مواد غذایی، اهمیت این دانش بیش ازپیش آشکار می شود.
برای کار تخصصی در زمینة دامداری فراگیری دانش مرتبط با آن ضروری اســت و ســرآغاز آن می تواند از هنرســتان باشــد. گفت وگوی اين شــمارة ما با یکی از 

هنرجویان رشتة امور دامی است که علاقه مندی اش در زمینة پرورش دام به ادامة تحصیل در هنرستان منجر شده است.
مصطفی کیهان نژاد متولد سال 1384-هنرجوی رشتة امور دامی

بله. همیشــه همراه مــا بودند و از هیچ کمکــی دریغ نمی کردند. 
به خصــوص زمانی کــه کار پــرورش طیور می کــردم، راهنمایی 

هنرآموزان هنرستان خیلی به من کمک کرد.

 تحصیل در رشتة امور دامی چطور است؟
رشــتة امور دامی بهترین انتخاب برای علاقه مندان به دام و طیور است. 
باید توجه داشــته باشــیم، فراگیری آن به کلاس درس محدود نباشد. 
این رشــته به کار عملی نیاز دارد. با استفادة کاربردی از آموخته هایمان 
می توانیم در آن پیشرفت و تجربه کسب کنیم. در ضمن، مشورت با افراد 

موفق و باتجربه بر دانش شما در این زمینه می افزاید.

 الان در کنار مدرسه در جایی هم به کار مشغول هستی؟
فعلًا همراه پدرم به کار دام پروری مشغولم. از دوازده سالگی کنار پدرم 
بودم. این اواخر توانســتم به پرورش دام های کوچک و طیور بپردازم و 
هم تجربه کســب کنم و هم کار پدرم را توسعه بدهم. کارکردن کنار 
پــدرم تجربه هاي خوبی به من داد و حالا روزهایی هســت که بدون 

حضور پدرم در مدیریت دامداری نقش مؤثر دارم.

 کار در دامداری چه تجربه هایی برایت داشته است؟
کاربردی کــردن آموزه های هنرســتان در محیط دامــداری برای 
پیشرفت من واقعاً مؤثر بوده است. همچنین درس های مهمی به من 
داده اســت. مثلًا من زمانی تعداد کمی جوجه بوقلمون خریده بودم 
و بعد از پرورش و رشدشــان، آن هــا را به قیمت خوبی فروختم و 
ســود زیادی نصیبم شــد. پس از آن به نظرم رســید حتماً حالا 
می توانم تعداد بیشــتری از جوجه ها را بزرگ کنم. خطر کردم و 
140 جوجه بوقلمون خریدم. ابتدا خوب رشد می کردند، اما کم کم 

تعدادی از بوقلمون ها تلف شــدند و روزبه روز تلفاتشــان بیشتر  شد. 

 چرا تصمیم گرفتی به هنرستان بروی؟
من به امور دامی و دامــداری علاقه مند بودم و محل زندگی ما 
هم به هنرســتان کشاورزی جنت لاکان نزدیک بود. قدمت این 
هنرستان و تاریخچه اش توجه مرا به خود جلب کرد و در نهایت 

تصمیم گرفتم همین جا ادامة  تحصیل بدهم.

 چطور با این رشته آشــنا شدی و چرا انتخابش 
کردی؟

همان طور که گفتم، من به دام و طیور علاقه مند بودم. البته 
این علاقه به واســطة شغل پدرم در من ایجاد شده  بود. برای 
همین به دنبال رشــته ای بودم که بتوانم علاقه ام را دنبال و 
استعدادم را شــکوفا کنم. در آن زمان گمان می کردم برای 
پیگیری علاقه ام باید در دانشگاه رشتة دامپزشکی را دنبال 
کنم، اما پس از اتمام پایة نهم و شرکت در جلسات مشاورة 
تحصیلی، با راهنمایی یکی از کارکنان آموزش وپرورش، با 
رشتة امور دامی آشــنا و متوجه شدم این رشته برای من 

مناسب تر است.

 نظر خانواده ات دربارة تحصیل در این رشته چه 
بود؟

خانواده ام در این زمینه همیشــه مــرا حمایت کرده اند. 
پس از انتخاب رشته می توانستم کمک حال پدرم باشم و 

مادرم هم از این بابت راضی بود.

 هنرســتان محل تحصیلت همان طور که فكر 
می کردی بود؟
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سعی کردم از دیگران مشورت بگیرم، اما کار از کار 
گذشته بود و چهل جوجه را از دست دادم. اشتباهم 
این بود که از اول بــه توصیه و تجربة هنرآموزها و 
پدرم توجه نکردم. صبر و پشتکار در این رشته دو نکتة 

مهم هستند.

 در دامداری با چــه چالش هایی مواجه 
هستید؟

از جمله ســختی های این شغل، گران و کمیاب بودن 
مواد غذایی مرغــوب دامی اســت. همچنین، ما با 
حیوانــات در ارتباطیم که به نگهــداری و مراقبت 
ویــژة بیست وچهارســاعته نیاز دارنــد. اگر نیازی 
داشته باشــند، باید بــه موقع به آن پاســخ داد تا 
به درســتی رشــد کنند. برای رفع ایــن مورد هم 
باید کارکنان زبده و آموزش دیده اســتخدام کرد. 

اگرچه این شغل چالش های زیادی دارد، اما با صبوری 
می توان از آن نتیجه گرفت و لذت برد.

 برای آینده چه هدفی را دنبال می کنی؟
من دوســت دارم به پرورش دام در ســطح اســتان و کشور 

کمک کنم. امیدوارم بتوانم کشورمان را به خودکفایی در عرصة 
تولیدات دامی از جمله شیر و مواد پروتئینی سالم برسانم و سفرة 

هم وطنان را با پروتئین های ســالم پر کنم و خودم، خانواده ام و از 
همه مهم تر کشورم را سربلند کنم.



  ×   ارتباط با مشتري×    ×  احمدرضا برخورداري  ×  

44

آشنایي با روش هاي متقاعدسازي مشتري 

فنِ آخر بروسلي را بزنيد!
متقاعدكردن مشــتری همواره چالشــي اساســی و شــاید دردسرساز برای کســب وکارها بوده است. اصلاً بیایید 
کسب وکار را بگذاریم کنار! تا حالا چند بار با خودتان فکر کرده اید اگر می توانستم فلانی را متقاعد کنم، کاری را 

که می خواستم انجام می داد، یا اینکه می توانستم فلان موضوع و مشکل را با او حل کنم؟ متقاعدكردن مهارتي اساسی 
و ویژه است که داشتن آن می تواند کلید قفل های زیادی باشد. بعضی این مهارت را در وجودشان دارند و ذاتاً کسانی 
هستند که خوب بلدند طرف مقابلشان را قانع کنند. اما نگران نباشید، این موضوع فقط ذاتی نیست، بلکه با رعایت مجموعه اي 

نکات و تمرین و توجه قابل یادگیری است.
برگردیم سر کسب وکار!

چرا اصلاً باید این محصول یا خدمات را بخرد؟ چه دلیلی دارد مشتری از شما خرید کند؟ چرا نباید همین محصول یا خدمات 
را از رقیب شــما دریافت کند؟ چرا مغازة بغلی نرود؟ اگر در این ســؤالات خوب عمیق شــوید، می بینید که قانع کردن مشــتری 
خیلی کار مهمی اســت. در واقع بســیاری اوقات که خود شــما به کســب وکاری مراجعه و از او خرید می کنید، صاحب مغازه یا 
کســب وکار ناخودآگاه شــما را قانع کرده اســت! پس اگر شــما هم بلد نباشــید مشــتریان خود را قانع کنید، چه بسا به قیمت 

ورشکسته شدنتان تمام شود.
می خواهیم دربارة متقاعدکردن مشتری چند نکته را با شما در میان بگذاریم تا آرام آرام کاسب قانع كننده ای شوید:

به مشــتری پیشــنهاد حداقلی بدهید. با این کار 
از ترس تصمیم گیری در او کاســته اید. فردی تصمیم 

می گیرد برای جمــع آوری کمک مردمی به منظور اهدا به بیماران 
سرطانی درخواست کمک تنظیم کند. به یک گروه می گوید، »تمایل 

دارید در کمک به بیماران ســرطانی به ما کمک کنید؟« به گروه دوم می گوید، 
»تمایل دارید در کمک به بیماران سرطانی به ما کمک کنید؟ هر چند که کم 
باشد.« نتیجه آن شد که میزان مشارکت گروه دوم تقریباً دو برابر گروه اول شد. 

پس این می تواند روش مؤثری باشــد که شما خیال مشتری را راحت 
کنید تا بدون اضطراب تصمیم بگیرد.

1
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اگر بتوانید گونه ای از حس کمیابی را به مشتری القا 
کنید، جواب می گیرید. مثلًا اینکه فلان محصول ما در 

سال فقط سه بار تخفیف می خورد و الان یکی از آن مواقع است. شما 
با این کار احساسات مشتری را درگیر کرده اید و او ترغیب می شود 
محصولی را با تخفیف بخرد و شما هم فروشتان بالاتر می رود؛ هر 
چند که تخفیف هم داده باشــید، بالابودن فروشتان سود شما را 

جبران می کند.

2
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 فن آخر بروسلی در متقاعدسازی 
مشتری این است که در مشتری 
احساس نیاز به وجود بیاورید. یعنی 
همیشه منتظر نباشید مشتری با نیاز 
خاصــی به مغازة شــما مراجعه کرده 
باشد. شــاید سردرگم باشد! خب، پس 
چرا خودتان دست به کار نمی شوید؟ چرا 
شما برایش نیاز ایجاد نمی کنید تا او در 

جواب نیازی که برایش ایجاد شده است، دست به خرید بزند؟ 
مثلًا اینکه بگویید: می خواهی دســت خالی پیش پدر و مادرت 
بروی؟ این گلــدان آن ها را خوش حال می کند. می خواهید این 
طبیعت زیبا را از دســت بدهیــد؟ بگذارید یک عکس یادگاری 
خوب از شــما بیندازم. و مثال هــای متعدد دیگر که 
در کســب وکارتان می توانید به آن ها فکر و به مشتری 

القایشان کنید.
روش های خوبی بودند؟! بهتر اســت این روش  ها را با 
خودتان تمرین کنید. فرض کنید مشــتری به شــما 
مراجعه کرده است و شما می خواهید با او برخورد کنید 
و این روش ها را به کار بگیرید. اگر بتوانید این روش ها 
را به فروشــندگان و کارمندانتان هم آموزش دهید که 
برندة واقعی فروش خواهید بود. در شــمارة بعد مجله 

روش های دیگری را نیز به شما خواهیم گفت.

5

خیلــی خوب اســت اگر بتوانیــد برای 
محصولتان فرصت اســتفادة آزمایشی 
فراهم کنید. بزرگ ترین حســن آن این اســت 
که باز هم خیال مشــتری راحت می شــود. هم 
می تواند محصول را امتحان کند، هم کیفیتش 
را ببیند و هم سوءظن تقلبی و بی کیفیت بودن 
و به زورفروختن از طرف شما را نداشته باشد. 
بین خودمان بماند، این روش می تواند نوعی 

حس تعهد هم برای مشتری ایجاد کند که 
محصول را بخرد و این هم پاسخ منصفانه ای 
به روش قانع ســازی خوب شماست. البته 
کــه کیفیت حــرف اول را می زنــد و اگر 
محصولتان بی کیفیت باشد، انتظار تعهد و 

خرید بی جاست!

4

خیلی اوقات در لحــن و ادبیات 
کرده اید  کاســبان حس  صحبت 

طوری با شــما صحبت می کننــد که انگار 
در کل دنیا فقط آن ها هســتند که می توانند 

نیاز شما را به این محصول یا خدمات برطرف 
کننــد. در واقع حس انحصــار در رفع نیاز را به 

شــما القا می کنند. به نظر شــما این بد است؟! 
برعکس، خیلی هم روش خوبی است. شما که به کیفیت کار 
خودتان ایمان دارید، این ایمان را به مشتری تان هم القا کنید 
تا از دســترنج شما لذت ببرد. کاســب که شدید، همین طور با 

مشتریانتان صحبت کنید!

3
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  ×   ميز فناوري ×    ×  محمد ثقفي منش  ×  

آردوینو 
در شــماره هاي قبل آموزش ایــن موضوع در 
همین مجله، کلیاتی را یــاد گرفتیم، در رابطه 
با: هوشمندسازی؛ برنامة آردوینو؛ نوشتن برنامه 
در نرم افزار آردوینو؛ راه انــدازی پروژة ال ای دی 
چشــمک زن؛ خواندن یک علامت )ســیگنال( 

آنالوگ در آردوینو.
حــالا می خواهیم با مهارت هایــی که تاکنون 
یاد گرفته ایم، یک حســگر مهــم و کاربردي را 
راه اندازی کنیم تا با کاربردهایی عملیاتی برنامة 
آردوینو بیشتر آشنا شویم. اجازه بدهید این پروژه 

را با یک چالش شروع کنیم!
همان طــور که می دانید، ســالانه ده ها نفر در 
کشور به واسطة نشــتی گاز بخاری های گازسوز 
و خفگی ناشــی از آن فوت می شوند. همچنین، 
در بعضی مواقع اگر در ابتدای کار آتش ســوزی 
در ساختماني تشــخیص داده شود، مهار آتش 
بسیار راحت تر و آسان تر از حالتی است که آتش 
قسمت زیادی از ساختمان را گرفته باشد! یا مثلًا 
در بعضی مکان ها کشیدن سیگار ممنوع است و 
به دستگاهی برای هشدار دود سیگار نیاز است 
)مثل سردخانه های مواد غذایی(. حتی رانندگانی 
که به مصرف نوشــیدنی های الکلی مشــکوک 
هستند، به تشخیص سریع توسط پلیس راهور 

نیازمندند!
خب وجه تشــابه همة این نیازها و مشکلات 
چیســت؟! بله، درســت حــدس زدیــد، گاز. 
دود ســیگار، دود حاصــل از آتش ســوزی، گاز 
الکل موجــود در بازدم تنفــس رانندگان و گاز 
کربن مونوکســید حاصــل از نشــتی دودکش 
بخاری هــا، همه و همه به نوعی گاز محســوب 
می شوند. پس ما برای تشــخیص این گازها به 

یک حسگر یا پودمان)ماژول( نیاز داریم!
در برنامــة  آردوینو حســگرهایی وجود دارند 
مرســوم به حســگر های ســری MQ2-9. این 
حسگرها، همان طور که اشاره شد، در چند نمونة 
متفاوت از سری 2 تا ۹ موجودند که هر کدام به 
مجموعه ای از گازها حساس هستند و در صورتی 
که در مجاورت آن گاز قرار بگیرند، علامت  های 
آنالوگ یا دیجیتالي را از خود نشر می دهند که ما 
با دریافت و بررسی آن ها می توانیم شدت و نوع 

گاز موجود در محیط را شناسایی کنیم!
حالا که با کلیت موضوع آشــنا شدیم، با هم 

حسگر mq-2 را راه اندازی کنیم )تصویر 1(.
 

بین مجموعه ها، ماژول mq2 برای تشــخیص 
دود بــه کار می رود. در واقــع اگر یک تکه کاغذ 
را جلوی المنــت فلزی آن آتــش بزنیم و دود 
حاصل وارد حسگر شود، حسگر آن را تشخیص 
می دهد و خروجی علامت خود را فعال می کند. 

)تصویر2(
  

هر ماژول mq2 چهار پایه دارد:
GND: پایة منفی پودمان است که به یکی از 
)فرقی ندارد کدام یــک( پایه های GND صفحة 

آردوینو متصل می شود؛
VCC: پایة تغذیة مــاژول که به پایة +۵ ولت 

صفحة آردوینو متصل می شود؛
A out: پایة ساخت علامت خروجی آنالوگ؛

D out: پایة ساخت علامت خروجی دیجیتال.
همان طور که از نام گــذاری پایه های پودمان 
مشخص است، می توانیم در دو حالت آنالوگ و 
دیجیتال این پودمان را راه اندازی کنیم. یا حتی 
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هم زمان از هر دوپایة علامت استفاده کنیم. برای 
مثــال، طبق تصویر2، پایة آنالوگ را به پاســخ 
شــمارة A0 از مجموعه پایه های ورودی آنالوگ 
صفحــة آردوینو متصل می کنیم )دقت کنید به 
هر کدام از دیگر پایه های ورودی آنالوگ صفحة 
آردوینو هم می شــود متصل کرد. فقط باید در 
هنگام کدنویسی شمارة پایه را درست و مطابق 

مدار برنامه نویسی کنیم(. )تصویر شماره 3(

 بعــد از اتصــال پایه های پودمــان به صفحه  
آردوینو، نوبت به کدنویســی بــرای این پروژه 
می رســد. پس از بازکــردن نرم افــزار آردوینو، 
کدی مشــابه تصویر زیر را می نویســیم )دقت 
کنید انتخاب پایه هــای A0 برای پایة آنالوگ و 

4 برای علامت دیجیتال کاملًا دلبخواهی است و 
 A5 تا A0 هر کدام از مجموعه پایه های آنالوگ
صفحة آردوینــو را می توان به عنوان پایة ورودی 
علامت)ســیگنال( در نظر گرفــت و به همین 
شکل هر کدام از پایه های شماره هاي 2 تا 13 را 
به عنوان ورودی سیگنال دیجیتال در نظر گرفت( 

)تصویر 4(.
 

در خط اول تابع  شروع می شود و تا خط ششم 
کد ادامه دارد. درون این تابع چند دســتور اولیه 

برای صفحة آردوینو تعریف می کنیم.
در خط سوم مقدار سرعت جابه جایی اطلاعات 
بیــن صفحــه و رایانة کیفــي روی عدد ۹600 
تنظیم می شــود و در خط هاي 4 و ۵ به ترتیب 
پایه های A0 و 4 صفحة آردوینو به عنوان ورودی 
تعیین می شوند. سپس در خط هفتم تابع تکرار  
شروع می شود و تا پایان یعنی خط هفدهم ادامه 
دارد. درون این تابع، همان طور که قبلًا هم اشاره 
کردیم، دســتورهاي تکرارشونده قرار می گیرند. 
در خط نهم متغیر اعشــاری، با دستور float )یا 
دستور int ( با نام MQa )هر نام دلخواه دیگری 
را هم می توانیم بنویسیم( تعریف می شود و مقدار 
علامت دریافتی از پایة A0 را )که عددی بین 0 
تا 1023 است( در آن ذخیره می کنیم. در خط 
 MQd و با نام int دهم متغیر صحیحی با دستور
تعریف می شــود که مقدار علامت دریافتی روی 
پایة شــمارة 4 را )چون این پایه دیجیتال است، 
پس یا مقــدار 0 دارد یا مقدار 1( در آن ذخیره 

می کنیم.
در خط هاي یازدهم تا پانزدهم از دســتورات 
نمایــش و چــاپ در پنجرة زنجیرة نمایشــگر 

m
q2

گر 
حس

ل 
اژو

1. م
یر 

صو
ت

mq2 تصویر 3. نقشة پایه های ماژول

تصویر 4. کد نوشته شده

تصویر 2. نقشة راهنمای متصل کردن 
پایه های ماژول mq2 به صفحة آردوینو
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اســتفاده می کنیم و مقدارهــای دریافتی را با 
عبارت هــای مناســب در این پنجــره نمایش 
می دهیم. در خط هاي شــانزدهم هم با دستور 
delay به مدت زمان دو ثانیه به صفحه دســتور 
توقــف می دهیم تا هم متن های چاپ شــده در 
پنجرة زنجیرة نمایشــگر خواناتر باشــند و هم 

حسگر برای ارسال علامت بعدی آماده شود.
به این صورت، ما حسگر را راه اندازی کرده ایم 
و بعــد از بارگذاري کــد روی صفحة  آردوینو و 
بستن مدار مربوطه، می توانیم در پنجرة زنجیرة 
نمایشــگر شــدت وجود دود در هــوای اطراف 
حســگر را با مشــاهدة عددی بین 0 تا 1023 
به صورت آنالوگ و عدد 0 یا 1 در حالت دیجیتال 
مشــاهده کنیم )در صورتی کــه دود در اطراف 
حسگر به حد مشخصي از غلظت برسد، خروجی 
علامــت 1 خواهد بود که این شــدت غلظت با 
یک حجم)ولوم( در پشــت پودمان قابل تنظیم 

است)مطابق تصویر ۵(.

تصویر ۵. در پشــت پودمان یک 
حجم)ولوم( چهاروجهی وجود دارد 
که با تنظیم و جابه جا کردن آن 
شدت حساسیت حسگر در حالت 
دیجیتال قابل تغییر و تنظیم است.
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